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س - اامروز جمعه هست بيست و هفتم دسامبر ١۹۹۶اينترويو با آقاي منوچهر اميدوار هست در کنيساي .... در شهر Great Neck- New York  ، UNITED STATES . آقاي اميدوار بفرماييد.
ج - خيلي متشکرم خانم سحر. همانطور که گفتيد اسمم منوچهر ، اسم فاميلي ام اميدوار. پدرم سيمون در شناسنامه و اسم واقعي اش شيمون. پدرش يعني جد من در اصفهان آبراهام ابا معروف بوده و پدر من از سن خيلي جوون يعني از هجده – نوزده سالگي بعد از تمام کردن مدرسه آليانس اصفهان را ترک کرده و در آن زمان گمرکات ايران در انحصار بلزيکي ها بود که با زبان فرانسه کار مي کردند و پدر من چون زبان فرانسه را خوب مي دونست استخدام شد در گمرک و رفت به خوزستان ، به اهواز . مادرم هم متولد اصفهانه، در سن خيلي کوچک که اون روز مرسوم بوده، چهارده- پانزده سالگي ازدواج ميکنه و همراه پدرم ميره به اهواز.
س - فاميلشون؟

ج - طاهري، سلطنت طاهري. من در اهواز متولد شدم و تحصيلات چهار- پنج کلاس اول ابتدايي را در اهواز گذروندم بعد منتقل شديم، پدرم منتقل شد به تبريز. يک سالي را در تبريز درس خوندم و بعد باز منتقل شد به تهران، آمديم به تهران و ديگه اونجا ساکن شديم و بقيهء تحصيلات ابتدايي را در مدرسه دولتي خيام من گذراندم و دبيرستان را در البرز که آنوقت کالج آمريکايي بهش ميگفتن. بعد از تحصيلات دبيرستان وارد دانشکده حقوق و علوم سياسي شدم، بعد از اينکه در دانشکده حقوق فارغ التحصيل شدم، وارد دانشکده ادبيات شدم. اون دوره راهم تمام کردم و بعد يک کلاس روزنامه نگاري در دانشگاه تهران درست شده بود با استادان امريکايي که اون دوره روزنامه نگاري را هم گذروندم و گواهي نامه اش را گرفتم. اين تقريباً تحصيلات من بود. يه مقداري بعد از اون سمينارها، دوره هاي مختلف، کلاس ها ..... که در رشته هاي مختلف مي گذروندم و آشنا مي شدم باهاش. ميخواي حتماً بايد سنم را بگم. عيبي نداره. من در سال ١۳٠۴بدنيا آمدم،سيصد و چهار خورشيدي که معادل است با ١٩٢٥ ميلادي. در مورد کار هنوز وارد دانشکده نشده بودم من، بعد از تحصيلات دبيرستاني که شروع کردم به کار . کار اصلي من تدريس در هنرستان صنعتي. هنرستان صنعتي مدرسه اي بود که آلمانها تاسيس کرده بودند. ولي همون زماني که مدارس خارجي همه اش ايراني شد، ملي شد مثل آليانس، مثل مدرسه امريکاي البرز. مدرسه صنعتي هم ايراني شد، آلمانها رفتند و خود وزارت فرهنگ ايران ادارش ميکرد. البته در اون زمان وزارت فرهنگ بود اسمش تغيير کرد بعدا،ً شد وزارت آموزش و پرورش. ولي در آن زمان مدارس در اختيار وزارت فرهنگ بود. در هنرستان صنعتي من سالهاي چهارم و پنجم متوسطه، ادبيات فارسي و تاريخ و جغرافيا تدريس مي کردم. و خيلي مضحک بود کار ما اونوقت، براي اينکه من خودم هجده سالم بود و در شاگرداي من جوونترين شون هجده سالشون بود. با وجود اين کلاس را اداره مي کردم و گفته مي شد که خوب اداره ميکنم. يکي از هنرستان هاي تهران درش حيف و ميل شده بود، کارهاي غير قانوني انجام گرفته بود. من رو مامور کردن که برم ومدرسه را اصلاح کنم. به عنوان معاون چون نمي تونستم، هنوز سن من طوري نبود که بتونم رئيس يه موسسه فرهنگي دولتي باشم.

س - شما را انتخاب کردن که؟
ج - من تصور ميکنم به علت اينکه مطمئن بودند که من شريک کارهاي غير قانوني نخواهم شد، چون اونجا کارنامه مي فرختند و بچه هاي مردود را قبول مي کردند. از اين شماره ، نمره... پول مي گرفتند، نمره مي دادن، از اين کارها مي کردند. معلوم شده بود. من روي هم رفته آدم خشکي بودم از اين لحاظ ها. رفتم اونجا و خوشبختانه درست شد. داستان هاي زيادي هست در اونجا که احتياجي حالا- جاي گفتنش  نيست . انشاء الله فرصت بعدي. گاه به گاه اين صحبت پيش مي آمد که فلاني کليميه، فلاني مسلمانه، نميدونم از اين جور حرفها پيش مي اومد و دردسرهايي هم برام درست ميکرد. تا بالاخره در زمان جبهه ملي در دورهء آيت الله کاشاني ، افرادي که زياد مايل تبودند که از،  يکي دو تا از معلمين را، يکي از کارمندهاي اونجا که دوره سابق و درآمدها را يادشون بود و قطع شده بود، خوششون نمي آمد که من اونجا باشم. رفته بودند پيش آيت الله کاشاني و آيت الله هم دستوري داده بود که طبق اصول مذهبي يک غير مسلمان نمي تونه مسئول تعليم و تربيت بچه هاي مسلمان باشه. و اين رو نوشته بودند، اونوقت دکتر سنجاني وزير آموزش و پرورش بود- وزير فرهنگ بود. دکتر سنجابي کسي است که- کسي بود که من رسالهء پايان تحصيلي دانشگاهم را باهاش گذرونده بودم. من تزم را يا رساله پايان تحصيلي ام را قبل از تشکيل کشور اسرائيل در باره صيهونيسم نوشتم. صيهونيسم و مسئله يهودي، اين اسم تز من بود که هيچ کدام از استادان دانشگاه آن روز قبول نکردند که راهنماي من باشند، تز من باهاشون بگذره. تنها کسي که قبول کرد دکتر سنجابي بود که اونوقت خودش رئيس دانشکده حقوق بود. 
س - خودش- خودش مسلمون بود.

ج - بله، بله. مسلمون بود بعداً جزو انقلاب شد و بالاخره آمد اينجا در سانفرانسيسکو مثل اينکه فوت کرد. يک سال، يک سال و نيم پيش . متاسفانه خوش نام نمرد، براي اينکه با انقلاب همراهي کرد، با آيت الله خميني همکاري کرد. يک دوره اي وزود کنار رفت ولي همان دوره کوتاه کافي بود که اسم خوبش را از بين ببره ولي من هميشه يادگارهاي خوبي از او دارم.  براي اينکه بسيار انسان آزاده اي بود در آن زمان و با مسئله تعصب هاي مذهبي را مطلقا نداشت و بهمين دليل هم به پيشنهاد دکتر سنجابي رسالهء من با درجه ممتاز گذشت در دانشگاه . خيلي جالب بود، استادهايي که در ژوري بودند هيچ کدامشان نميخواستند ولي حرف دکتر سنجابي را نمي تونستند زمين بگذارند. جملهء معترضه اي بود. يک بار ديگر باز من ناچار شدم از کار وزارت فرهنگ خودم را کنار بکشم و آن زماني بود که – در ايران امريکايي ها برنامه اي داشتند باسم point 4 يا اصل چهار، باسم اصل چهار ترومن- کمک به مدارس بود، کمک به فرهنگ کشورهاي مختلف بود.
س - يک تمبرش را دارم، يک تمبر اين point 4 program هست.
ج - چيه؟
س - يک تمبر اين point 4 program هست.
ج - آها. 
س - بله.
ج - در اون زمان من يادمه که در ماه دسامبر اينها متوجه شده بودند که يک مقداري پولشون را خرج نکردند. پول زياد آمده بود، بودجه اي که داشتند. تصميم گرفتند که با اين بودجه دو نفر را بفرستند به امريکابراي ادامه تحصيل. مسابقه اي گذاشتند، کنکور باصطلاح گذاشتند. در اون زمان معاون وزارت فرهنگ کسي بود باسم مهندس حبيب نفيسي. مهندس نفيسي دوستي خارج از کادر مدرسه با من داشت ، يک وقتي در چند جلسه با من داشت يه وقتي با چند جلسه بخصوص کارهايي که مربوط به روزنامه و اينها بود من باهاش آشنا شده بود . خيلي لطف داشتند. بمن تلفن کرد که برو تو اين کنکور شرکت کن . من رفتم در کنکور شرکت کردم و نتيجه ها را که دادند من نفر اول بودم. قرار شد که برم پيش آقاي دکتر فاطمي که اون وقت معاون اداري وزارت فرهنگ بود، ايشون گواهي براي من صادر بکنه که بمن مرخصي بدن و کارهاي اداريش: گذرنامه و اينها رو درست کنه. وقتي رفتم پيش ايشون، ايشون بمن گفتند که کس ديگري را بجاي من انتخاب کردند. وقتي پرسيدم چرا؟ بمن گفتند که شما يهودي ها وضع مالي تون خوبه، هروقت دلتون ميخواد ميتونيد هر جاي دنيا بريد. ولي من اين بورس را دادم به يک مسلماني که احتياج داشت بهش و وضعش خوب نبود. من با وجود اينکه خيلي علاقمند نبودم اون زمان بيام به امريکا.
س - سالش چه بود تقريباً؟
ج - سالش دقيقاً يادم نيست.
س - تقريباً؟ 
ج - اين ها رو من تو نوشته هام دارم. بعد از مصدق بود. فکر مي کنم حوالي ١٩٥٦-٥۷ بود. ... گفتم که: معذرت مي خوام، ولي مسابقه اي که گذاشتن مثل اينکه مسابقهء اين بود که ببينن کي بيشتر ميدونه، منظور اين نبوده ببينن کي فقيرتره. مسابقه فقر نبود. ايشون عصباني شد و بمن پرخاش کرد که چرا دخالت مي کنم در اين کارها و من خيل خونسرد گفتم که آقاي دکتر هر چه که شما از ايشون گرفتيد براي اين که معرفي شون بکنيد من هم بهتون مي پردازم. و خيلي ناراحت شد من را تقريباً از اطاق بيرون کرد. من رفتم پيش اطاق وزير، و بعد از صحبت هايي که شد و مهندس نفيسي آمد و خلاصه خيلي اون روز، روز بسيار خارق العاده اي بود که يک کارمندي اين جور در با معاون وزارت خانه صحبت بکنه> بالاخره من گفتم من ديگه تو اين دستگاه کار نمي کنم. آقاي دکتر فاطمي را وادارش کردند که استعفا داد از کارش و من هم استعفا دادم. 
س - نفر دوم کي بود که انتخاب شده بود؟
ج - يه آقاي معلمي بود. من نديدمش فقط راجع به او صحبت شد حتي اسمش رانپرسيدم. جون من رو شخص کاري نداشتم. ميگم، خودم هم علاقه اي هم نداشتم در اون مدت ولي اين دليل بسيار ناراحت کننده بود. از قضا بعد از مدت کوتاهي دعوت نامه اي آمد از سوئد براي من براي تصدي بخش فارسي راديو. حقوقش برا من کافي نبود. گفتم که من متاسفانه با اين پول نمي تونم زندگي بکنم ولي..
س - شما ازدواج کرده بوديد...؟
ج - بله، ولي کارش را خيلي دوست داشتم. يک دوسه ماهي طول کشيد تا بالاخره مرحوم پروفسور ..... رئيس بخش خاور ميانه در دانشگاه عبري اورشليم بود. ايشون را من قبلا در يکي از سفرهام به اسرائيل در وزارت خارجه اسرائيل ديده بودم و فارسي مي دونست و بعداً با هم مکاتبه داشتيم ، ايشون..
س - ايراني بود؟
ج - نه آلماني بود. ايشون استاد زبان ترکي و زبان فارسي بود در دانشگاه اورشليم. بعد از مدتي دکتر " هد" براي من يک نامه اي نوشت که من چون ديگه فرصت نمي کنم که فارسي تدريس بکنم در دانشگاه، خواهش ميکنم که بياي اينجا و زبان فارسي رااينجا تدريس بده. بنابر اين من دو تا کار ميتونستم انجام بدم: هم تدريس در دانشگاه و هم براي راديو. اين بود که تصميم گرفتم برم اسرائيل. البته قبل از اون چندين بار من اسرائيل رفته بودم ، ارتباطات زيادي داشتم با همهء موسساتش.
ج - اگر ميشه همه تاريخ هارا بدين؟
س - تاريخ ها برام مشگله الان.
ج - همين طور حدس بزنيد.
س - حالا ميگم. سالي که من رفتم به اسرائيل 1959 بود که رفتم بمونم . ولي مسافرت هايي که رفته بودم قبل از اون در 1951 به عنوان نماينده  من World Jewish Congress رفتم به اسرائيل بعد د 1956 رفتم باز بعنوان نماينده   World Jewish Congress   بعد 1957 رفتم به عنوان مهمان ... از من دعوت کردند براي اينکه آبادي هايي را ساخته بودند که مايل بودند مهاجرين ايراني را در اونجا سکني بدن. من رفتم اونجا حتي پيشنهاد شد بمن که در يکي از دوتا شهرک هايي که مي ساختن من به اصطلاح شهردار باشم. البته شهردار انتخابيه ولي چون اينها شروع کارشون بود، دولت تعيين مي کرد کسي را که اونجا را اداره بکنه تا بعد انتخابات بشه.
س - اسم شهرها چي بود؟
ج - ... بخش بود يکي در جنوب و يکي هم .... .... اينها معمولا ، اينها مسافرت هايي بود که من رفتم تا بالاخره در 59 رفتم و در اورشليم ساکن شدم . بعنوان رئيس بخش صداي اسرائيل که اونوقت خيلي کم بود، مثل اين که روزي  نيم ساعت بود. در اونجا آقاي ... کار مي کرد، پروفسور .... و يه خانمي هم بود که ماشين نويسي مي کرد. با رفتن من برنامه شد يک ساعت در روز، و عنوان رئيس بخش را من داشتم و هم کارانم آقاي .... بود و آقاي آلبرت ... آمد، آقاي منش امير آمد . و اينها همه ديگه، باصطلاح توسعه پيدا کرد بخش فارسي صداي اسرائيل و حتي ... اولين بار روزنامه هاي ايران در مورد اين بخش نوشتند و مقالاتي چاپ کردند که من خودم براشون اغلب مي فرستادم. اين رو فراموش کردم بگم بهتون که من قبل از آمدنم به حساب يک دورهء کارهاي مطبوعاتي داشتم. مجله اي داشتيم بنام "عالم يهود" که هر دو هفته يک بار منتشر مي شد و امتياز علم يهود را ابتدا آقاي مهندس بوستاني و آقاي حبيب لاوي گرفته بودند ولي به عنوان کتاب، که هر ماهي يک جزوه اش را منتشر مي کردند. ولي بعداً امتياز عالم يهود را بنام موسي کرمانيان گرفته شد - خدا رحمتش کنه- که ما دوتايي با هم اين مجله را منتشر مي کرديم  هر دو هفته يک بار. مجله سياسي خوبي بود.
س - خودتون افتتاح کرده بودين؟
ج - جانم؟
س - خودتون شروع کرده بودين؟
ج - آره، دنبالهء اون عالم يهود کتاب بود. ولي اين بصورت مجله بود ، همين مجله هايي که هست ولي دو هفته يک بار.
س - به چند نفر مي رسيد؟
ج – تا چند؟
س - چند نفر مي رسيد؟ تيراژش چقدر بود؟
ج -بله! تيراژش فکر مي کنم 2000 تا. فکر مي کنم. بسيار متنوع بود. مجلهء صيهونيستي کامل بود و موسي مي نوشت ، ترجمه ميکرد، من هم ترجمه مي کردم و مي نوشتم. خيلي گرفته بود اين مجله. متاسفانه من اين را بگم که ما هنوز هم همين طور هستيم. ما فرهنگ پرور نيستيم. ما يهودي هاي ايروني ميراث فرهنگي بسيار برجسته اي داريم ولي خودمون آدم هاي فرهنگ پروري نيستيم. بهمين دليل هم باوجودي که مجلهء عالم يهود از.... يه مقداري کمک مي گرفت و يه مقداري از امريکن... مي گرفت باوجود اين ما هر کداممان مجبور بوديم از جيبمان بگذاريم روش. 
س - چند درصد از...مي گرفتين.
ج - جمعاً از هر دوتا نصف هزينه اش را مي گرفتيم نصف ديگرش را خودمان بايد تامين مي کرديم ولي نمي تونستيم. چون هيچکس مشترک نمي شد، اگر مي شدند پولش را نمي دادند. کسايي که آگهي مي دادن معمولا ما رومون نمي شد بگيم اول پولش را بدين تا بگذاريم و وقتي هم ميگذاشتيم بما پولي نمي دادن. هنوز هم همين طوره. همان طور که گفتم ما متاسفانه اين بلا را هنوز هم داريم. هنوز هم ما يک نشريه اي که بتونه رو پاي خودش بايسته و با کمک مردم اداره بشه نداريم، همهء نشرياتي که هست ضر ميکنه و بعد از يه مدتي هم از بين ميره. در حاليکه، من دلم مي خواد شما اين را بدونيد. ما در ايران بوديم، تعداد ارمني ها بيشتر از ما نبود، ثروتشون به هيچ وجه با ثروت جامعهء يهودي قابل مقايسه نيود، معمولاً مي گفتند ارمني هاي فقير. همچين اصطلاحي بود. من نمي خوام درست... اين را تکرار بکنم. ولي اين ها روزنامهء روزانه داشتند، روزنامه هفتگي داشتند، عرض کنم انواع و اقسام مجلات ..
س -تو زبون ارمني، نه؟
ج - به زبون ارمني، بله. فقط به زبون ارمني. و مدارس مختلف داشتند. کسي نبود به اونها کمک بکنه. امريکايي نبود، نمي دونم ارمني هاي ارمنستان از خود اين ها فقير تر بودند. بنابر اين همهء اين ها با همت همون ارمني هاي ايران عملي مي شد. ولي ما هرگز نتونستيم يک مجلهء هفتگي را حتي مرتب و در صفحات زياد منتشر بکنيم، براي اينکه هيچ نوع کمکي نمي شد. امروز هم در امريکا هم همين طوره. در امريکا هم شما نمي تونيد يک مجله ملي را، مجله اي که جنبهء ملي داشته باشد، به يهودي داشته باشه، بدون کمک خارجي منتشر بکنيد. بهمين دليل هم مي بينيد که ما يکي دو تا ماهنامه داريم که اينها هميشه هشت شون گرو نهشونه. اگر از جاي ديگه کنسرتي منسرتي چيزي نذارن نمي تونن خرجشونو در بيارن. اين بدبختي يه واقعاً و من نمي دونم چه بايدکرد که اين روش تغيير بکنه. نميدونم والله. خوب بگذريم. عالم يهود بود که من کار مي کردم درش با مرحوم موسي کرمانيان بعد مجله سينا بود که مرحوم دکتر آقاخان ... موسس و رئيسش بود، در اونجا هم من فعاليت مي کردم. و هر دو مجله بعلل سياسي يعني بعلل دخالت سفراي کشورهاي عرب تعطيل شد و چون نويسندگانش خسته شده بودند از اين که هم بايد زحمت بکشند و هم بايد از جيبشون پول بذارن روش، خسته شده بودن. اين بود که مبارزه اي صورت نگرفت يعني کوششي به عمل نيامد که اينها از توقيف در بياد يا دوباره منتشر بشه شايد ناراضي هم نبودند که بوسيلهء عامل خارجي تعطيل شد. ولي ترديد نيست که فرهنگ ما لطمه خورد با تعطيل شده روزنامه ها. هر روزنامه اي که در ميآد و تعطيل ميشه واقعاً باعث تاسفه. روزنامهء دانيال بود يکي ديگه از روزنامه هايي که در مي اومد. مال مردم اوريان بود. روزنامهء خوبي بود ولي اون هم تعطيل شد. در طيف چپ ، چون اونوقت ها ما بحساب صيهونيست بوديم ، حزب توده در ايران قدرت داشت و عده اي از يهودي هاي ايراني متمايل شده بودند به حزب توده. اونها هم روزنامه هايي داشتند، روزنامه هايي مثل بني آدم، نيسان. اينها روزنامه هاي معروفي شان بود. نيسان روزنامه خوبي بود ولي ضد صيهونيست و مدافع حکومت چپ، سيستم چپ. مدافع شوروي، چکسلواکي. حتي در اون زماني که اطباي، پزشکان يهودي را در چکسلواکي کشتند و يک فاجعه جهاني بود واقعاً، روزنامه هاي چپ ما ازش دفاع مي کردند. روزنامهء ديگري بود که من يادم رفت اسمش را بيارم، روزنامه ايسرائل بود که بصورت هفتگي در مي آمد، بصورت روزنامه و هفتگي. آقاي دکتر رحيم کهن که الان هم در لس آنجلس تشريف دارن، ايشون موسس و مديرش بودن، آقاي داود افهمي که اينجا هستند ، ايشون سردبيرش بودن و من هم در اون زمان ميشه گفت دورهء کار آموزي را در روزنامه نگاري مي گذروندم و با روزنامهء اسرائيل کار مي کردم و مطالبي داشتم. الان هم مثل اين که از نو جلد کردن و بصورت  تازه خيلي هم جالبه.
س - مقاله مي نوشتين براشون؟
ج - بله! هست. نوشته هاي من درش هست. مجله اي هم دارم که البته يه شمارش بيشتر در نيامد که مال نزديک 50 سال پيشه، 48 يا 49 سال پيشه باسم "آرزوهاي ما" که اين مجله ضميمهء مجلهء نسيم شمال در اومد چون ما خودمون هيچ کداممون از نظر سني نمي تونستيم امتياز اين مجله رابگيريم. اين مجله هم باز آقاي مهدي احتسامي، که شنيدم وقتي در- مرحوم شده در لندن، آقاي مهدي احتسامي بود، مرحوم موسي کرمانيان بود و من بودم که اين مجله را در آورديم ولي يه شماره اش بيشتر در نيامد چون نسيم شمال نخواست که ما يه مجله يهودي ضميمهء روزنامه اش باشه. ولي اين قديمي ترين چيزي است که من در اختيار خودم دارم ، در حدود نزديک 50 سال. ولي قبل از او هم مجلات و نوشته هاي من در روزنامه هاي مختلف هست.
س - ...توده پارتي چي مي دونين؟
ج - من نمي دونم، نتونستم بخونم...
س - همون که تعريف کرديد براي ما؟ تئودها که، تئودا؟
ج - تئودا؟
س - الان تعريف کرديد که طرفدار چپ بودن و..
ج - ها، توده اي ها. 
س - توده اي ها. اين همونه.
ج - اين همونه؟ من خوشبختانه يا متاسفانه، فرق نمي کنه. هيچوقت نزديک نبودم به حزب توده چون دليلش هم خيلي مشخصه. من از سن خيلي جوون شانزده – هفده سالگي، شانزده سالگي من وارد فعاليت هاي صيهونيستي شدم. و برام خيلي اهميت داشت، فعاليت هاي صيهونيستي. حزب توده مخالف صيهونيسم بود. مخالف استقلال کشور اسرائيل بود و اين بود که هيچ وقت آبمون تو يک جوب نمي رفت. هيچ وقت هم عقيده ، من يادمه که يک بار فقط به يک حوزهء حزب توده برده شد. من، بوسيلهء دوستان هم کلاسي ام و آخرين دبير کل حزب توده بود، مهندس کيانوري. ايشون رئيس حوزه بود اونوقت و يه مقدار زيادي تعريف کرد من.. بعد همين طور که عرض کردم اين دليل اصلي بود که من با اينها نبودم. ولي اون کلاس کيانوري را تموم نکردم، وقتي ايشون صحبتش شد و راجع به قانون اساسي ايران صحبت مي کرد من يه دفعه گفتم که شما نظرتون نسبت به سلطنت چيه؟ وقتي راجع به قانون اساسي صحبت مي کنيد اينجا نظام پادشاهي است. نظرتون چيه؟ گفت که راجع به اين موضوع ما حالا صحبت مي کنيم ، بعداً صحبت مي کنيم. شما وقتي عضو شديد بعداًصحبت ميکنيم. من گفتم آخه آدم تا ندونه شما چي مي گيد که نمي تونه عضو شما بشه. شما بمن بگيد چون من علاقمندم به اين.
س - شما شانزده سالتون بود؟
ج - بله! گفتند که نه ما راجع به اين صحبت نمي کنيم و اين آخرين جلسه اي بود که من در چيز.... ولي بگو مگو خيلي زياد داشتيم، اختلاف خيلي زياد داشتيم و روزنامه ها وقتي در مي اومد، نيسان در مي اومد يا اون يکي، بني اومد، اينها يه بخشي از نوشته هاشون فحش به ما بود: مزدوران .... مزدوران امريکا، نمي دونم جيره خواران امريکا. از اين حرفهاي معمولي که مي زدن و بحساب فحش هاي قالبي که داشتند.
س - براي شما معمولي شده بود.
ج - مرتب نسبت بما مي شد ولي ما کمتر بهشون جواب مي داديم واقعا چون صلاح نمي ديديم که جامعه مان را با بحساب سيستم چپ بهم بريزيم. نمي خواستيم که ما بعنوان يه طيفي از جامعهء يهودي با اين ها در بيفتيم. اين بود که ما خيلي کوتاه مي اومديم. اگر که...
س - چند نفر عضو بودن؟
ج - چند نفر تو حزب توده؟ زياد بودن . ببين خانم ميگن که يک گفته اي هست که ميگن جوونها همه شان کمونيستن و يه مدتي که گذشت همه شون ضد کمونيست اند. اونوقت هم در ايران اين جوري بود، اختلاف طبقاتي زياد بود. هنوز اون شکوفايي اقتصادي در ايران پيدانشده بود، فقر واقعاً شديد بود و زياد بود و طبعاً جلب مي کرد تئوري هاي اونها يه طبقهء محرومي را. و اين بود که از .... زياد بودن، کم نبودن. ولي خوب به يه سني که مي رسيدن، ديگه وارد بازار مي شدن و کسب و کار، ديگه رابطشون بهم مي خورد با... اين، يه نکته را بايد حالا به يه عيب ...بگفتي، هنرش نيز بگو. حزب توده در ايران نبنظر من کمک کرد به باز شدن افق فکري مردم. کاري ندارم که اونها مي خواستند اين پنجره رو به کدام باغچه باز بشه، ولي کمک کردند که چشمها يه مقداري واز بشه، مردم کتاب بخونند، مردم روزنامه بخونند و اين بسيار موثر بود. من يادمه ما در دانشگاه که بوديم مثلاً کتاب خوندن يکي از کارهاي اجباري بود. يعني هر کسي مي گشت يک کتابي در همين زمينه هاي سياسي پيدا بکنه و بخونه. گو اينکه خيلي از کتاب ها ممنوع بود خوندنش، از نظر امنيتي.
س - مثل چي؟
ج - مثل کاپيتال مارکس، مثل مقداري از کتاب هاي تولستوي. اصولاً کتاب هايي که در روسيه، نويسندگانش روسي بودن يا اين ها يه خرده سخت گرفته مي شد. حتي يه داستاني من دارم. اونوقت ها که من سال دوم سوم دانشگاه بودم،  يک حزب پان ايرانيست در ايران بوجود آمده بود. حزب پان ايرانيست کار خود، قبل از اينکه پان ايرانيست بشه اسمش سومکا بود، سومکا. و اين حزب، يه حزب ضد يهودي شديد بود، بطوري که شعارشون که به ديوارها مي زدن "مرگ بر جهود" بود. رو همه ديوارها، خونه ها همه جا مي ديديد شعار مرگ بر جهود بود. ولي بعد تغيير کرد اسمش شد پان ايرانيست. پان ايرانيست ريشه هاي ضد يهود بود. و يک بار در دانشگاه يکي از اين آقايون يک سخنراني بسيار شديد ضد يهودي کرد. بعد من رفتم جواب دادم. وقتي کلاس تمام شد، اومديم بيرون، ايشون بمن گفت تو اين حرف ها را از کجا مي زني. گفتم يک کتاب هست. گفت ميشه اين کتابها را واسه من بياري؟ گفتم بله. چند تا کتاب راجع به صيهونيسم و راجع به..
س - کدام کتاب را بهشون داديد؟
ج - فعاليت هاي مختلف و. کتاب زهيونيسم بود ، يه مقداري کتاب کشور يهود هرتسل بود، مذاکرات کنگره هاي صيهونيستي بود در .... اين ها چند تا کتاب بود که من آوردم و دادم به ايشون.
س - اسمشون چه بود؟
ج - اسمش آقاي بهزادي بود، گويا علي بهزادي .. علي... اسم کوچکش يادم نيست. که بعداً مجله سپيد و سياه را منتشر کرد و بعد از اون هيچ وقت ضد يهود نبود.
س - شما دانشجو بودين، ايشون چند سالشون بود؟ 
ج - هم سن بوديم. دانشجو هاي اونوقت 16-18 بودن، بيشتر نداشت... با خوندن همين کتاب ها ايشون بکلي تغيير عقيده داده بود. يعني ديگه فکر نمي کرد که بايد يهودي ها را درو کرد....قبل از اينکه من از ايران برم به اسرائيل براي اقامت، با روزنامه اطلاعات کار مي کردم. البته کارم طولاني نبود، زياد نبود ، هم کاري داشتم من در سرويس خارجي امريکا. وقتي رفتم به اسرائيل از من خواستند که براشون گزارش هايي که اتفاق مي افته بنويسم. باصطلاح  گزارشگر خارجي روزنامه اطلاعات بودم. و اين کار رو مي کردم، اين کار رو مي کردم حتي در محاکمه آيشمن گزارش هايي که به روزنامه اطلاعات داده مي شد را من مي دادم براشون. جالبه آقايي اومد باسم ناصر خدا يار. که نويسنهدهء بسيار معروفي بود.
س - خدايار؟
ج - خدايار. از طرف روزنامه مامورشد که بياد گزارش تهيه کنه. ولي ايشون اولين جلسه محاکمه که اومد متاسفانه سکته کرد. بله. آقاي ناصر خدايار بعد از اولين جلسه اي که شرکت کرد در اون محاکمه، سکته کرد و تو بيمارستان بستري شد، بيمارستان ... در نتيجه من ناچار بودم که مرتب گزارشات را تهيه بکنم و براي روزنامه بفرستم. بعد از اون همکاري ما بيشتر شد و مطالب بيشتري مي فرستادم. يه نوع بستگي خيلي نزديکي با دستگاه روزنامه با مرحوم عباس مسعودي سردبيرش پيدا شد و تا آخر هم ادامه داشت. هنوز هم باصطلاح قبل از اينکه اطلاعات بوسيلهء رژيم اسلامي ضبط بشه، من باهاشون همکاري داشتم. در.. فکر مي کنم راجه به ايران کافي باشه تا اين حد، جزئياتش ديگه خيلي طولاني ميشه. در اسرائيل همونطور که عرض کردم...
س - . Sokhnut..خيلي بحث است رو رل دولت ايران چي بود با....؟
ج - ...رسمي در ايران کار مي کرد.
س - اما قبل از اين که رسمي بشه؟
ج - ....نه، چيز ....بعد از جنگ بين الملل اول- دوم ، ... که به نام آژانس يهود بود براي کمک به يهودياني که از جنگ فرار کرده بودند، آمدن ايران شروع کردن به کار کردن. و از ساعت اول بصورت رسمي اومد در ايران. براي پيدا کردن يهودي هايي که فرار کرده بودند، گم شده بودند، بچه هاشون را مخصوصاً ... تهران ... بصورت رسمي و با همکاري دولت کار مي کرد. تمام اعضاش که مي آمدند معلوم بودند دفترش معلوم بود کجاست، و کارهاش رسمي بود بود، قانوني بود. از اين لحاظ اشکالي نبود. ... تهران در همين وقت ها بود که سرو کله شان در ايران پيدا شد که اينها بيشترشون بچه هاي فراري و گمشده لهستاني بودند که از طريق روسيه آمده بودند به ايران. اينها با شرايط بسيار سختي وارد ايران شدند حتي لباس براي پوشيدن نداشتند. ولي جامعه يهودي تهران به اينها خيلي کمک کردواقعاً. فوري بسيج شدند از نظر لباس، از نظر غذا، از نظر چيزهاي مختلف جاشون را در بهشتيه براشون درست کردند. من زياد باشون اونوقت ارتباط نداشتم .... ولي موندن تا وقتي که توانستند از ايران خارج بشند و به اسرائيل برند.
س - شما خودتون چه کمکي کرديد؟
ج - من کمکي در.. قبل از اينکه بروم به اسرائيل ، کمکهاي من يا ارتباط من با سوک نوک خصوصي بود و داوطلبانه. يک عده از دوستان من بودند که کار مي کردند تو Sokhnut که من براي ديدنشان گاهي مي رفتم، مي اومدم. يه عده اي بودند که در همان موقع يهوديان عراقي را که از عراق اخراج شده بودند، مي پذيرفتند ايشان را و بحساب نگهداريشون مي کردند تا وقتي که مدارکشون را درست بکنند، گذرنامه براشون درست بکنند و اينها. اونها هم از دولت موافقتي گرفته بودند که به عنوان آواره بياند وبعد ترانزيت از ايران برند به اسرائيل. کسي که يک وقت مخالفت کرد با اين امر، مرحوم حکمت بود. حکمت وزير خارجه بود، و از طبار يهودي بود که جدش مسلمان شده بود و بنام علي اصغر حکمت، وزارت خانه هاي زيادي، يک وقت وزارت فرهنگ را داشت و بعد اون زمان وزير خارجه شد. و ايشون مخالف بود که يهودي ها را از عراق ما بپذيريم . همين باعث شد که من يک مقاله اي نوشتم اونوقت و دادم ... کدام يک از روزنامه ها چاپ شد. که خطاب  به آقاي حکمت بود. که آقاي حکمت شما که خودتان يک يهودي هستيد چرا مخالفت ميکنيد. و اين تاثير کرده بود. خيلي تاثير.. چون نمي خواست بدونند که ايشون از طبار يهودي بود و متهمش بکنند که با يهودي ها همدست است يا همکاري مي کنه. ولي وقتي ما پرده ها را بالا زديم ديگه مسئله اي نبود. در آن زمان کساني که کمک کردند؛ سپهبد کيا بود که رئيس مرزباني کشور بود خيلي کمک مي کرد، مرحوم رزم آرا بود کمک مي کرد. دستگاه هاي دولتي بخصوص ارتشي بسيار حسن نيت نشون دادن در مورد پناهندگان عراقي و همين طور شهرباني که کمک مي کرد حتي مامورينش مي آمدند توي بهشتيه گذرنامه ها را صادر مي کردند که اينها پخش نشه، بگيرند و زودتر از ايران برند. در اين کارها من بدون داشتن هيچ مسئوليتي شاهدش بودم، مي دونم. ولي بعداً بعد از اينکه رفتم به اسرائيل مدت کوتاهي بعد مرحوم ...که اونوقت رئيس پليس ....از من خواهش کرد که..
س - موشه...؟
ج - موشه ... بله! از من خواهش کرد که براي شش ماه بيام به ايران. اين شش ماه، شش سال طول کشيد.
س - ....؟
ج - بله ولي .....ندادند. عرض کنم که من نمايندهء Sokhnut ميدونيد بخش هاي مختلف داره- من نماينده بخش تشکيلاتي اش بودم، نماينده بخش جوانان و تحصيلات عالي بودم و نماينده فرهنگ غير مذهبي بودم.چون...
س - چه ....
ج - فرهنگ در اسرائيل، در  Sokhnut دو بخشه؛ يکي فرهنگ باسم .... بخش فرهنگي و يکي فرهنگ بخش مذهبي است. يعني مدارس مذهبي، فعاليت هاي مذهبي. اينها ميآد جزو فرهنگ مذهبي. اون يکي اش، فرهنگ عادي اش تعليم عبريه ، نميدونم کارهاي مختلفه، نوشتنه اينطور چيزهاست. من نماينده غير مذهبي اش بودم. مذهبي را کس ديگر انجام مي داد. در حقيقت نماينده سه بخش بزرگ Sokhnut بودم. 
س - ها انتخابي بود يا ...؟
ج -  نه! چيز بود... بود. ميخواست مي تونست نماينده بفرسته. و من از هر وقتي قرار شد ... از من خواهش کرد بيام، اين بخش هاي مختلف نمايندگي شون را بمن دادند و جالبه که از طيف هاي مختلف سياسي هم بودند. تشکيلات در اختيار يکي از احزاب چپ بود. اون بخش فرهنگي و جوانان در اختيار حزب دولت بود، حزبي را که مي شناسيم حزب کارگر بود. اونوقت به اسم  مپاي بود.
س - ي؟
ج - ي بود. مپاي يعني حزب کارگران اسرائيل.
س - ...
ج - بنويسم براتون؟ 
س - بعداً بنويسيد.
ج - اوکي! مپاي- ميم- پ- الف- ي. شش سال طول کشيد. در اين مدت من کاري که کردم ايجاد يک نوع هم بستگي بود در فعاليت جوانهاي ايراني چون اينها بخاطر بعضي تبليغات، کاسهء داغتر از آش شده بودند. يعني تبديل شده بودند به پيروان احزاب مختلف اسرائيلي و تو سرو کلهء هم مي زدند. من همه کوششم را کردم که اينها را ما وارد مبارزات اسرائيلي، احزاب اسرائيلي، در خارج از اسرائيل نکنيم. امروز هم من همين عقيده را دارم. امروز هم من ميگم درسته حزب ليکود وجود داره حزب کارگر هم وجود داره، يه عده طرفدار اين اند، يه عده طرفدار آن. ولي ما خارج از اسرائيل حق نداريم تقسيم بشيم. ما نبايد دسته بندي درست کنيم اينجا. کاري که ما مي کنيم اين است که هر کسي در اونجا رئيس دولته ازش طرفداري کنيم، براي اينکه ما طرفدار کشور و دولت اسرائيل هستيم. ما نيامديم مبارزاتي را که در اسرائيل وجود داره کپي بکنيم اينجا. اگر ميخواهيم مبارزه بکنيم بايد بريم اسرائيل. ولي در .... در خارج از اسرائيل ، هرجا که هستيم ما بايد که از کسي که رئيس دولته طرفداري بکنيم و دفاع بکنيم حالا رابينه از رابين، شيمون پرزه از پرز. اون ميره ناتانياهو ميآد از ناتانياهو براي ما، در دلمون ميتونيم پول بهر کي ميخوايم بديم. مسئله اي نيست. بهر حزبي دلمون بخواد هر مبلغي بديم بسيار کار قشنگيه ، کار مناسبي يه . راضي هم ميکنه انسان را از نظر ايدئولوژي اش. ولي من بيام تو سر اون آقايي بزنم که فرض بکنيد حزب که من دوست دارم اون نداره، چه نفعي به کسي ميرسه. جز جدايي، جز مخالفت. وقتي من واقعاً مي بينم اينجا و گاهي آدم هاي محترم ور مي دارن مثل بچه هاي ده دوازده ساله دق دل خالي مي کنند و فحش ميدند و يکي را خائن خطاب مي کنند واقعاً حال آدم بهم ميخوره. براي اينکه ما بقول سعدي ميگه: 
زنبور درشت بي مروت را گوي 

باري چو عسل نمي دهي نيش مزن

زنبورهاي گنده را که ديديد، قرمزها . ميگه تو که عسل نميدي اقلاً نيش نزن به کسي. حالا داستان ماست. ما کمکي که به کسي نمي کنيم. نه سربازي داريم نه مالياتي ميديم نه کمکي مي کنيم، اقلا بگذاريم بحال خودشون ديگه فحششون نديم ما. اين داستان کار من بود که در  Sokhnut بيشتر معتقد بودم که بايد مردم و جوونها را بهم نزديک کرد و خوشبختانه موفق شدم. بعد از شش سال باز برگشمتم به اسرائيل.

س - در چه سالي بود؟

ج - در چه سالي بود؟ در اواخر  1969، 63 آمدم و 69 برگشتم. و باز اينجا هم سوک – نوک از من دعوت کرد که کارم را در Sokhnut ...کنم.
س - در اسرائيل؟
ج - در اسرائيل. در اونجا من شدم - تازه يک بخشي را شروع بود باسم بخش ......که فعاليتش در بين..... بود. اوائل کارش بود که من به عنوان مشاور..
س - ......؟
ج - نه، نه! .... وارد اين بخش شدم من شدم مسئول جوامع يهودي شرق، يعني کشورهاي عربي، کشورهاي خاورميانه تا هنگ کنگ. ترکيه و سنگاپورو تا اروپا. من مسئول اين قسمت شدم. يکي ديگه از دوستان من مسئول غرب شد يعني اروپا و امريکا. يه نفر ديگه هم اضافه شد بعداً بما که ايشون مسئول شمال افريقاشد. 
س - اسماشون چي بودند؟
ج - دکتر روماني- مسئول اروپا،   آقاي ... مسئول شمال افريقا بود. اين فعاليت هاي ما بود. بعد از اون..
س - هنوز در دانشگاه کار مي کردين؟
ج - نه، نه! از 63 که آمدم کار دانشگاه را .... کردم .
س - .. کار راديويي بودين؟
ج - نه ديگه کار راديو هم نبودم چون آمدم بکلي به ايران. کار راديو را بعداً آقاي آلبرت ... به عهده گرفت و کار دانشگاه را يه مدتي آقاي شادي ادامه مي داد و بعد آقاي ..... آمد به ايشون.... من ديگه بر نگشتم به اون دانشگاه. در ... باقي ماندم من. در سال 75 بود گويا يا 76 يادم نمي ياد که تصميم گرفتم من کارهاي اداري را- نه بعد از اون يک دوره وزارت خارجه از من درخواست کرد- به حساب مرا قرض گرفت از  Sokhnutکه بيام به ايران و کارهاي فرهنگي سفارت اسرائيل را انجام بدم و ايجاد ارتباط بکنم با...
س - ....؟
ج - بله! با روشنفکران و نويسندگان و روزنامه هاي ايراني. اين را هم فراموش کردم بهتون بگم که سال ها قبل از اين شخصي به اسم دکتر دوريل، اولين نماينده سياسي اسرائيل بود که به ايران آمد- بدون اين که اسم نماينده سياسي داشته باشه- مطالعه مي کرد و در همان زمان از من درخواست کرد که همکاري بکنم باهاشون، قبل از 1959 حدود 1958 بود. و من شروع کردم با ايشون همکاري کردن.
س - چه جوري با ايشون آشنا شديد؟
ج - با ايشون از طريق، ايشون که آمده بود ايران جالبه با يک نفر آقاي – عجب اسمش يادم رفته – کسي بود که تاجر بود. با ايشون رفته بود و يک دفتر مشترک گرفته بود. که اون آقا هم تاجر نمک بود، نمک وارد مي کرد و مي فروخت و از اين حرفها. خيلي جالب بود. بعد وابستهء ... افسر اسرائيلي که به عنوان کارمند  Sokhnut آمده بود و من رو شناخته بود بحساب از طريق مرحوم کرمانيان ، بمن پيشنهاد کرد که با دکتر دوريل کار بکنم. و گفت اين آمده اينجا که دفتر نمايندگي اسرائيل را ...باز بکنه. کاري که من ميکردم اين بود که روزنامه نويس ها را باهاشون يک عده اي دوست بودم ، يه عده اي را باهاشون دوستي پيدا مي کردم، و براي اولين بار اينها را ما فرستاديم  برن اسرائيل را ببينند. اولين گروه روزنامه نويس هاي ايراني بودند که ميرفتند به اسرائيل.
س - خرجشون را کي مي داد؟ خرجشون را؟
ج - اسرائيل ميداد. و اينها وقتي بر مي گشتند طبعاً راجع به اسرائيل يه مطالبي مي نوشتند. خود من هم مقالاتي مي نوشتم راجع به اسرائيل و به اين روزنامه ها مي دادم. حتي يادمه رفتم به يه روزنامه اي که خيلي جنبهء – نميشه گفت ضد اسرائيلي، بيشتر متمايل به اعراب بود- رفتم بهش گفتم من ميخوام بشما يک مقاله بدم. گفت که خيلي خوب مقاله ات را ميگذارم اما يه شرط داره. گفتم چيه شرطت . گفت که دويست تا روزنامه ام را بخري.
س - چند ميشد؟
ج - صد تومن. اونوقت خيلي بود، صد تومن کم نبود.
س - ....
ج - و من خريدم . و مرتب هفته اي يک مقاله ما مي داديم. براي اون، براي من خيلي اهميت داشت چون اين بيشتر در مجامع بازار و مجامع مذهبي . از اين طريق  يواش يواش افکار آماده شد براي اين که اين اسرائيلي که ما فکر مي کنيم اون اسرائيل نيست . حتي يکي از آقايوني که روزنامه نويس هايي که رفته بود اسرائيل را ديده بود و برگشته بود، يه روز به من گفت : ميدوني تو چه تحولي در من بوجود آوردي؟ گفتم : چرا؟ گفت وقتي تو منو دعوت کردي که برم، من فکر مي کردم که اسرائيل يک جايي است مثل محله جود هاي خيابان سيروس يک خورده بزرگ تر. ولي خوب وقتي ديده بود فرق مي کرد و اومد يک کتابي هم نوشت .... کتابي – يه جزوه اي راجع به اسرائيل. به اين ترتيب اسرائيل سر زبون ها افتاد و پزشکي اش رو يواش يواش مردم راغب شدن برن براي معالجه به اسرائيل و تا اينکه قرار شد دکتر دوريال دفتر بازرگاني باز بکنه در ايران.
س - دکتر دوريال ، دکتر سياسي بود ؟
ج - بله،  اقتصادي و سياسي . خيلي مرد جالبي بود، خيلي جالب. ايشون دفترش را باز کرد بعنوان دفتر اقتصادي ، روابط بازرگاني و بمن پيشنهاد کرد که بمون اينجا و بحساب اين آغاز تشکيل سفارت بود. 
س - اين 76 است.
ج - اين نه، نه، نه. اين 58 است. منتهي وقتي اين پيشنهاد بمن شد من موافقت کرده بودم ديگه هم با دانشگاه و هم با راديو . و چون هميشه هم دلم ميخواست برم اسرائيل، بهترين فرصت بود ديگه.
س – بچه‌هاتون به اسرائيل آمدند؟
ج - جانم؟
س - بچه هاتون به اسرائيل آمدند؟
ج - يکي شون. اين بود که جواب رد دادم و بالاخره جزو کانديداهايي که بودند من توصيه کردم که آقاي .... را انتخاب بکنند که ايشون آمدند بعداً به ايران و خودشون مدتي با دکتر دوريال کار کردند بعد خودشون سفير شدن و اين تاريخچه ايست که خودشون بايد تعريف بکنند. بهر حال کمک هاي زيادي به روابط ايران و اسرائيل کردند. بعداً در حدود سالهاي 74 يا75 اونوقت ها بود که از من دعوت شد به عنوان وابسطه فرهنگي و مطبوعاتي  بيام در سفارت اسرائيل. در اون زمان آقاي ... ماموريتش تمام شده بود، برگشته بود به اسرائيل و Uri Lubrani که امروز هم پست هاي بسيار مهمي در اين اواخر داشت ، هم آهنگ کنندهء سياست اسرائيل در لبنان بود. يکي از شخصيتهاي برجستهء نظامي وامنيتي بود. سفير اسرائيل بود در ايران. بله، متاسفانه بنده در آخرين روزهايي که داشتم به اسرائيل بر مي گشتم تا با يه موقعيت تازه اي دوباره گفتگو شده بود برگردم يه تصادفي بسيار شديد اتومبيل کردم و شانسي زنده مونديم ولي مجبور شدم بعداً بيام چندين ماه به اسرائيل براي معالجه و ادامهء معالجه و از اين حرفها که موضوع فراموش شد يعني پيچيد به صورت هاي ديگه . تا در 76 بود مثل اينکه من Sokhnut را ترک کردم و برگشتم براي .....موسسه کشاورزي صنعتي صحبت کردم و شرکتي تشکيل شد و من مجبور شدم برگشتم به ايران براي کار شخصي، کار اقتصادي. اينه که اين کار را مي کردم تا انقلاب. در ژانويه 79 ..
س - شما چي شد يا از ... کشيده شدين بيرون؟ ...
ج - خسته شدم. خسته شدم بعضي چيزهايي بود که مطابق ميل من نبود.
س - ...... عوض شد؟ يا از چه لحاظ؟
ج - بيشترش شخصي بود. مسائل را ولو جزئي باشه، نميشد تحمل کرد. انتظارش رو .... بهر حال اينها...

شرح اين هجران واين سوز جگر 

اين  زمان  بگذار تا  وقت  دگر

در ژانويه 79 من در حالي که يه دست لباس پوشيده بودم و يک کيف سامسونيت به درخواست وزارت خارجه، وزارت خارجه اسرائيل، در حالي که کارمندشون نبودم، آمدم به اسرائيل براي گفتگو، براي صحبت .

س - ...

ج - با وزارت خارجه بودم. بله ، بله بچه هاي من ديگه اسرائيل بودن اونوقت.
س - اسرائيل بودن؟
ج - بله، اسرائيل بودن . در اواخر تابستان وقتي که باغ ها را آتيش مي زدند و نميدونم ماشين ها را آتيش مي زدن و از اين حرفها خانم من گفت که من بچه ها را اينجا نمي تونم نگه دارم.
س - ميشه تابستون 78.
ج - بله، اينجا امنيت وجود نداره و او بچه ها را برداشت برگشت اسرائيل ، من موندم.. اين بود که وزارت خارجه مسئول دسک ايران بمن تلفن کرد و گفت شما براي سه روز ما دعوتتون مي کنيم بياين اينجا يه مصاحبه هايي با مقامات وزارت خارجه داشته باشين. من بلند شدم – آدم براي سه روز چي با خودش ميآره؟
س - شما خودتون فکر مي کردين که موضوعي را ....
ج - نه اتفاقاً. من روش جدي فکر مي کردم و پيشنهادي هم که بهشون کرده بودم اين بود که ما يک دريچه اي را به سمت مذهبيون باز بکنيم. من دوستهاي مذهبي زياد داشتم . آيت الله ها و نميدونم اينها. و درخواست  کرده بودم بمن اجازه بدن که با اينها من خصوصي ، نه به عنوان نماينده. برم باهاشون صحبت کنم. ولي جوابي که بمن داده بودند اين بود که نه چون تو آدم شناخته شده اي هستي ممکنه که به  نظر شاه خوش نياد. بنابر اين چه اقداميه؟
س - ....
ج -  وقتي من ديدم اونها تا اين حد مطمئن اند که هيچ اتفاقي نخواهد افتاد ، حالا يا واقعي يا ظاهري با من اين جور
س - شما از کي پرسيده بودين که..؟
ج - تو سفارت . تلکس فرستادند به بقيه، جوابش بود. اين بود که گفتم خوب پس من اشتباه مي کنم. براي اين که از من دعوت کردند براي سه روز بيام. ژانويه بود که من آمدم، سه روز طول کشيد. بعد از سه روز گفتند که فلاني هم مسافرته دو روز ديگه مياد ميخواد باتو حرف بزنه، اون يکي هم صبر کن نميدونم کجاست  ميآد. هي طول کشيد تا شد فوريه . فوريه که شد ديگه 22 بهمن شد و آقاي خميني آمدن و بنده هم از تمام موجوديم و حساب هاي بانکم و اونچه که در ايران داشتم با هماون يه دست لباس اومدم، خيلي جالبه. و دو هزار دلار بدهکاري.
س - الان ميگين جالبه!
ج - آره راست ميگي.هيچ جالب نبود. واسه اينکه وقتي من مي آمدم بانک ها اعتصاب بود و من از يکي از دوستانم دو هزار دلار نقد امريکايي .
س - دلار؟
ج - بله، گرفتم که خوب برمي گردم سه روز ديگه بهت ميدم . رفتيم و ديگه نشد اين دو هزار دلار قرض هم موند گردن ما تا بالاخره پرداخت کرديم. خيلي سخت بود ، خيلي سخت  بود. خوب ديگه هرچي. واقعاً آدم گاهي بعضي چيزها – من يه سري کتاب تهيه کرده بودم- کتابهاي کمياب و اينها را گذاشتم و آمدم و بعداً اومدن بردند. يادمه يکي از خيلي يه سري کتاب هايي که من جمع کرده بودم کتابهاي- داستانهاي فولکلوريک ايراني مثل چهل طوطي، امير ارسلان ، اسکندر نامه، حسن کچل اينطور کتاب هاي عمومي خيلي کمياب بود ، اينها خيلي به سختي گير مي اومد. و من اينها را جمع کرده بودم تعداد زيادي کتاب که همه اش موند متاسفانه. کتاب هاي کمياب ديگه اي داشتم نسخه هاي قديمي مثنوي بود ، شاهنامهء امير کبير بود، که خودش براي من نوشته بود و داده بود که خيلي با رزش بود. خيلي ، خيلي، بيشتر از همه چيز کتاب داشتم که رفت از بين. در هر حال خيلي هم غصه شون را خوردم . واسهء اموال و املاک و اين ها راهيچوقت نخوردم ولي اينها رو.
س - فداي سرتون.
ج - بهر حال بگذريم. اين بود تا انقلاب . حالا ميخواهيد بدونيد ...
س - شما هنوز پدر مادرتون هنوز ايران بودند؟
ج - نه من وقتي که سال 63 آمدم به ايران ، بعد از دو سه سال پدرم مريض شد و در 69 مرحوم شد ديگه. من بعدش ديگه دل کنده شدم و برگشتم به اسرائيل. ولي مادرم بود. مادرم زنده بود و نزديک يک ساله فوريهء پارسال در لس آنجلس فوت کردند.
س - خدا رحمتش کنه.
ج - مرسي. 
س - ايشون رو اذيت نکردن از ايران مي خواست بياد؟
ج - نه ما باهم آمديم. آها .
س - هيچکي نموند.
ج - مادر من نه، مادرم در اسرائيل بود. اولين باري که رفتم در 59 مادرم را بردم با خودم در چيز 69 مادرم را بردم با خودم و اونجا زندگي مي کرد. بعد که من اومدم به آمريکا ، آمد اينجا پيش من موند و مرحوم شد. 
س - چرا شما اسرائيل نمونديد بعد از انقلاب ؟
ج - بعد از انقلاب من چرا اسرائيل نموندم؟
س - علاقه داشتيد
ج - جانم ، هنوز من آمدن من هيچ چيزي را عوض نکرد. من رئيس يکي از قوانين بسيار بنظر من بدش، بسياري از قوانينش غالباً خوبه ، يکي از قوانين بدش ، قانون بازنشستگي اش است . يعني شما وقتي به سن 65 سالگي برسيد هر کي ميخواهيد باشيد، هر پستي ميخواهيد داشته باشيد بجز پست هاي انتخابي مثل نمايندگي مجلس ، وزارت .... شما بايد بازنشسته بشيد . وقتي شما بازنشسته مي شيد ، حقوق که به شما ميدن بسيار کم ميشه و زندگي باهاش بسيار دشواره مخصوصاً خانواده هايي که تک اقتصادي يعني يه نفر کار ميکنه. ما ايراني ها تا اواخر اين جوري ..... بسيار زندگي دشوار ميشه. اگه شما بخواهيد کار بکنيد ممکنه ثلث  کار بشما بدهن يعني مثلاً روزي دو ساعت . و بايد شما زير نظر يه رئيس تازه کار بکنيد، که اون رئيس تازه تا ديروز زير دست شما کار مي کرد. اين مشگلات هست و من راستش خيلي مي ترسيدم از اين دورهء باز نشستگي. بخصوص که من چون هيچوقت کار اقتصادي نکردم و بلد هم نيستم. اين بود که اگه مي اومدم يه فرض کنيد تو خونه نميدونم لباس فروشي هم باز مي کردم ورشکست ميشدم. چون بلد نبودم. 
س - پدرتون هم ..
ج - نبود نه. پدر من کارمند دولت بود.
س - پدر بزرگتون ؟
ج - پدر بزرگم تاجر بود ولي پدرم نبود. اين بود که در همون وقتها براي تلويزيون جام جم در لس آنجلس من تفسير هاي سياسي مي دادم. رئيس تلويزيون آمد به اسرائيل و بمن پيشنهاد کرد که بيام به آمريکا و کمک بکنم در... چون خودش آدم باسوادي نبود، در ادارهء تلويزيون و حتي قرار حقوق و همهء  حرفها را گذاشتيم. من گفتم براي سه ماه ميام ببينم چه جوريه. من اومدم.
س - .....
ج - همون 76 بود. آمدم براي سه ماه . در اين سه ماه تازه ما مشغول شده بوديم. اينها بعد ديدم بد نيست. بعد از سه ماه هم ديگه تماس نگرفتم با راديو، اونها هم کس ديگري را انتخاب کردند بجاي ما و تمام شد. بعد از يه مدت کوتاهي ، آقايي که با ما قرار گذاشته بود زير قول و قرارش زد طبق معمول. اصلاً
س - الان عادت نکردين ؟
ج - نه متاسفانه. بقول معروف : تو گويي که رستم زمادر نزاد. اصلاً  مثل اينکه ما باهم حرفي نزديم. من ديدم اين جوريه من بهش پيشنهاد کردم که ما يک برنامهء تلويزيوني بگذاريم مشترک ولي ادارش دست من باشه، دستگاهها مال اون باشه و هر چي در ميآد با هم ...راه انداختيم خيلي هم گرفت.
س - بنام چه؟
ج - جهان نما. ولي ايشون شروع کرد به دخالت کردن. اين گوينده را نمي خواست اون گوينده رانمي خواست. مکي دونم مي خواست اين شعبه اي ازبرنامه جام جم باشه، من نمي خواستم . مي خواستم استقلال داشته باشه. بهر حال ديدم بيشتر داره ناراحتم ميکنه. خوب دو راه داشتم يا اينکه کار مستقلي را شروع کنم اونجا يا برگردم به راديو اسرائيل. برگشتن به اسرائيل برام يه نوع سرشکستگي بود در اون وقت، با اون وضع . از ناچاري ، يه وقت آدم خودش ول ميکنه ميره اين حرف ديگه است. اين بود که اومدم يک برنامه تلويزيوني تازه را شروع کردم به اسم ايران جوان، که هنوز هم هست. در جهان نما يه هم کار باصطلاح گويندهء بسيار خوبي آمد براي من. خانمي باسم آزيتا شيرازي که هم باسواد بود و هم چهرهء تلويزيوني داشت و هم بي نهايت صميمي و درست .... ايشون را من بردم توي تلويزيون جهان نما و باهم کار کرديم. البته ايشون کار ديگري هم داشت؛ نماينده است ،دفتر بيمه داره، ولي قسمت اعظم وقتش را صرف تلويزيون مي کرد. اين منبع کار ما بود تا اينکه من آمدم به نيويودک.
س - چه شد که شما تصميم گرفتيد بياين؟
ج - چه شد که تصميم گرفتم بيام! عرضم به حضور شما که يه روز يکي از دوستانم، آقاي کلمل لوي(؟) بمن گفت که يه آقايي از نيويورک آمده که با ما نسبتي داره و مي خواد تو را ببينه. 
س - يعني با شما نسبت داشت؟
ج - نه با کلمل . کلمن لوي و پدرش مرحوم دکتر حبيب لوي را از سال ها پيش من مي شناختم و دکتر حبي لوي يکي از واقعاً شخصيت هاست که به فرهنگ و تاريخ جامعه يهودي ها خيلي کمک کرده. و بعضي از کتاب هاي چاپ نشده اش را که من خوندم اصلاً مثل اينکه اين آدم مثل اينکه اين آدم مثل پيغمبر پيش گويي کرده، واقعاً. در سال 71 گويا که بحبوحه شکوفاي اقتصادي ايران بود، ايشون سقوط حکومت پهلوي را پيش بيني کرد. در سر مذهب. خيلي جالت بود، خيلي جالب بود. وگفته که يهودي ها بايد فکر خودشون را بکنند. اين دولت نمي تونه با مذهب کنار بياد و نمي تونه پيروز بشه بر مذهب، بنابر اين سقوط مي کنه. بگذريم. گفتم چه نسبتي داره با شما؟ معلوم شد گه پسر اين آقاي نيويورکي داماد آقاي لوي مي شد. اين آقا، آقاي موسي مهدي زاده بود. رفتيم به رستوراني نهار خورديم و ايشون به من گفت که ما يه کنيسايي ساختيم اين جوره اون جوره، اون جوره و يکي بايد بياد اداره اش کنه و من اومدم از تو دعوت کنم . براي من اصلاً قابل قبول نبود. من لس انجلس را فل کنم، تلويزيون هم که داره کار مي کنه و خوبه و اتفاقاً همان روزها براي يکي دو ماه ديگه برنامه هاش چيده شده بود. لس آنجلسي ها؛ يهودي و غير يهودي تصميم داشتند يک بزرگ داشتي براي من بگيرند. باسم- اسمش هم تعيين شده بود "پنجاه سال قلم، پنجاه سال سخن" . عنوانش بود، جاش معلوم شده بود، همه اينها معلوم شده بود. در هر حال آقاي مهدي زاده اصرار کرد بمن و من رد کردم. گفتم علاوه بر همهء اينها زنم هم نمياد نيويورک زندگي کنه. دوست نداره بياد. خواهراش اينجا هستند، فاميلش اينجا هستند، اينجا را دوست داره و نيويورک نمياد زندگي کنه. جواب رد ما، جلسه بهم خورد؛ يعني سر نهار بوديم ديگه، پا شديم رفتيم و..
س - .. .سر نهار بود؟
ج - بله! يه يک ماه دو ماه بعدش کلمل باز اومد گفت که آقاي مهدي زاده اومده، تو را دعوت کرده. باز رفتيم نهار. ايشون اصرار کردند و..
س - اين چند سال پيشه؟
ج - چهار سال پيش. رد کردم و باز تموم شد. يه چند وقت بعدش آقاي مهدي زاده تلفن کرد که ... نمي خواهي بياي اينجا، نيا ولي به عنوان ميهمان من بيا دو سه روز اينجا باش و ببين. 
س - ...؟
ج - نمي شد رد کرد. ما هم پا شديم آمديم. آمديم و....
س - خانم تون هم بود؟
ج - نه خانمم نيود. اون هم اسرائيل بود، چون.. اون هم يه بخش ديگه است . آمدم و ....زدم تو منزلشون واقعاً نهايت محبت را بمن کردند؛ خودشون، خانمشون. بسيار پديرايي خوب کردند، مارا نمک گير کردند. صحبتي نشد. چند روز بعدش يعني يکي دو ماه بعدش تلفن کردند که براي روش هاشانا خواهش مي کنيم که بياييد اينجا صحبت کنيد. ما اومديم سخن راني کرديم. بعدش اون پيشنهاداتشون را بمن دادند. يه منزلي بود که نشون دادن همين روبرو بود. گفتم اين ، گفتم اين قابل زندگي نيست! گفتن: من اينجا را مي کنم مثل يک خونهء لرد. ريمادلينگ مي کنم اينجاش رو اون جوري، اينجاش رو اين جوري. اين از نظر اون. مبلغي را بعنوان حقوق پيشنهاد کردند که جالب بود.و سمت هايي که اينجا؛ مسئول اين، مسئول اون، مسئول...من برم فکر کنم. رفتم فکر کردم ، با زنم مشورت کردم. گفت اين شرايطي که تو ميگي بد نيست. حالا من هم بالاخره يا ميام يا ميام و يه چند روز اونجام، چند روز ميرم لس آنجلس . فکر منو نکن. ... گفتيم باشه. پا شديم چمدونمون رو برداشتيم و تلويزيون را هم سپرديم به خانم- يعني واگذار کرديم به خانم شيرازي و گفتيم  من ديگه پولي بابت اين نمي تونم بدم، خرج من نمي تونم، اگه داشتم هم بدم. ديگه ميخواي خودت ادارش کن. از من خواهش کرد که شما تفسير بديد که ما هر هفته بگذاريم. گفتم چشم، تفسير هم ميدم. آمديم اينجا. آمديم اينجا ، من روي بحساب گولي که خورده بودم در مورد تليوزيون که قرارداد ننوشته بودم ، گفتم که اينجا قرار دار مي نويسم. آمديم و گفتيم و ممکن ما يه قراردادي بنويسم. گفتند بله. بنويس من امضاء مي کنم . ما نوشتيم؛ براي بعنوان احترام جاي حقوق را خالي گذاشتم. بعد ايشون که پر کردند مبلغ زيادش را کم کردند- از اوني که گفته بودند. گفتم چرا اين جوريه؟گفتند که.. و واقعاً خجالت هم مي کشيدم، حالااين شروعش اينجوريه بعد درست مي کنيم. خونه را درست نکردين. گفتند تو حال که تو خونه هستي در عرض ده روز ما همه اش را درست مي کنيم. هيچوقت درست نشد. اين دفعه با وجود نوشته و امضاء اصلا مورد توجه واقع نشد. ولي من هم ديگه اومده بودم ديگه. در اين جور مواقع آدم براي اينکه شکستش رو ياگول خوردنش را به رسميت نشناسه کوشش مي کنه که يا فراموشش بکنه يا ميگه خوب اين که چيزي نيست حالا مهم نيست مثلاً ، اهميتش رو پيش خودش در درون خودش کم ميکنه ولي خوب بتونه باهاش بسازه. بهر حال اين وضعمون که ادامه داره حالا تا بعد ببينيم چي ميشه. گفتم که اينجا من را واقعاً جلب کرده و پابند کرده اين مجله ايست که شما .... اين مجله، مجلهء سنگينيه.
س - مجلهء پيام را ميفرمائيد؟
ج - مجله پيام. مجله صيهونيستي يه ، يهودي و صيهونيستي يه. جنبه خبريش و سياسيش مي چربه به جنبه هاي ديگه اش. ولي مطالب فرهنگي، داستان، اينطور چيزها هم داره . اين با حد اقل خرج است.يعني با پول کاغذ و چاپش هم همين جا ماشيني که مي بينييد چاپ مي کنيم. طرفدار خيلي زياد داره و يه عده اي هم آبونه شدن. بله اين مجله همانطور که گفتم مخارجش بوسيلهء کنيسا تاءمين ميشه. البته خودش يه درآمدهايي داره. عده بسيار کمي هستند که ساپورتش مي کنند، پول هايي ميدند براش، عدهء کمي هم هستند حدود صد نفر که مشترک هستند – حق اشتراکشون را دادند. کوشش مي کنيم بهترش بکنيم از نظر چاپش علاوه بر اين ماشين، ماشين ديگري بخريم که بحساب صفحه هارا، ورقه ها را بر هم بگذاره ، منگنه بکنه. کارهايي که با دست انجام ميشه ، براي اين که بتونيم ويراژش رو اقلاً به دو سه هزار تا برسونيم. اين چيزي است که منو دل بند کرده واقعاً، پابند کرده . اين کاري است که دوست دارم و خوشبختانه مورد استقبال هم واقع شده . حالا اين استقبال تا ترجمه بشه به پول يه خورده مشگله براي ما.
س - .....
ج - يهودي آره. ايروني بخصوص . حالا من يهودي – ايروني باز شما ببينيد مثلاً جامعه مشهدي تعدادشون از ما خيلي کمتره ولي اونها امروز خيلي بيشتر از ما نشريه دارند. اونها همانطور که مي دونيد يه مجله دارند که سه ماه يکبار در مياد. .........اين چيزيست که به عقيدهء من مهمه، باقي ميمونه و يواش يواش داره تاءثيرش را ميذاره روي مردم و احساس ميکنيم که کار بيهوده انجام نمي گيره، کاري است که مفيده داره انجام مي گيره. يواش يواش افرادي هم علاقمند ميشن ميان جلو، همکاري ميکنن؛ از نظر نوشتن ، از نظر کارهاي داوطلبانه که يکي شون آقاي صداقت است که الان رسيدن اينجا. در نظر داريم يه بخش انگليسي بهش اضافه کنيم همانطور که در اول صحبتمون گفتم. آقاي صداقت مسئولش خواهند بود و کسان ديگري هم هستند که باهاشون همکاري بکنند. در هر حال اين يک قدم مثبت است که برداشته ميشه. گفتم باز ما مشگله برامون به مشهدي ها برسيم .علاوه بر...که سه ماه يک بار دارن  يه مجله اي دارن..
س - شالوم؟
ج - شالومه؟ اون هم باز مال جامعه مشهدي يه. يه  ... هفته دارن که هر هفته درمي آرند. از اين طرف يه ...دارن که ماهي يک بار درميآد باضافهء صفحه اي باسم "اسرائيل توده اي" که اخبار اسرائيل را نشون ميده. در هر حال از اين نظر مطبوعاتي از ما بسيار جلو اند. واقعا تشويق ميشن، ساپورت ميشن از طرف جامعه شون ولي بد بختانه ما. يعني من اينو مي خوام بشما بگم خانم . آقاي ....ميتونم با اسم بهتون بگم ولي شايد صلاح نباشه. دوست من ايشون ممکنه منو دعوت بکنه خونه اش و بخاطر من چهارتاي ديگر را هم دعوت بکنه و پانصد دلار خرج بکنه، يا يه شب منو ببره يه رستوران همين مبلغ خرج من بکنه، ولي همين آقا حاضر نيست صد دلار بابت اشتراک يک سال .... متوجه ايد. اون را يک کار لازمي ميدونه براي اينکه من دوستشم ميخواد از من پذيرايي يکنه. ولي مجله را بهش- ميخوانه اگر هم گيرش نياد ، وسط هفته بلند ميشه ميآد آقا يه شماره بده ولي لازم نميدونه که صد دلار يا شصت دلار بابت اين بده. و اين مثل اينکه يک چيز عمومي است . من نميدونم چرا ما اين جوري فکر مي کنيم که مجله خوبه ولي اگه مجاني باشه. نمي تونيم باندازهء مثلا يه شب ، يه غذاي رستوران براي يه سال به مجله بديم. و اين تنها اينجا نيست، لس انجلس هم همينطوره. اين نقص ما جامعهء ايراني است. ما ارزش فرهنگ رو درک نمي کنيم.
س - بنظر شما بجز ساپورت بين خود جامعهء ما چرا مشهدي ها انقدر بهم ديگه وابسته اند و انقدر پيش رفته اند؟
ج - مشهدي ها.. نبايد تصور کرد که اونها هم هيچ عيب و نقصي ندارند. ولي از نظر ارگانيزيشن از ما خيلي جلو اند ما اصلاً اورگانيزه نيستم، اصلاً نيستيم ولي اونها هستند. چرا؟ براي اينکه اينها يه جامعهء کوچک بودند و در جامعه کوچک خودشون به نظم و ترتيب عادت کردند. حالا بزرگ تر شدند ولي نظم و ترتيبشون مونده باقي . بحساب بجا مونده. اونها ميدونند فرض بکنيد که يه سنترال برد بايد داشته باشند ، يه سازمان دارند دوتا ندارند که يکي ديگه هم بياد بغلش يه دکون ديگه وا بکنه.
س - .....  
ج -    اگر کنيسا باز بشه، جامعه باز ميکنه. اون کميته مرکزي جامعه است که باز ميکنه، نه اينکه چهار نفر جمع بشن تويک خيابون يه کنيساي ديگه باز بکنن. متوجه حرف من هستيد؟ يه چيز هست . بحساب تمرکز هست و قبولش دارن. ممکنه خيليها- من مي بينم- خيلي ها از مشهدي ها کميته مرکزي شون را دوست ندارند، آدمهاشو بعضي هاشونو دوست ندارند ولي هيچکس به ذهنش نمي رسه که عليه اينها تمرد بکنه يا اگه بهش ميگن بايد اين کار را بکني بگه نه نميکنم، متوجهين؟  منتهي صبر ميکنن تا دو سال ديگه بشه ، نميدونم چند سال ديگه بشه اينها رو عوض کنند ، يه دسته ديگه را بيارن ولي تا اينها هستند قبولشون دارن، زير چترشون هستن. نميان برن يه دستهء ديگه ، يه سازمان ديگه، يه روزنامه ديگه علم بکنن. اين رو ياد گرفتند و بسيار خوبه. البته اين رو من نمي پسندم که اينها ميخوان همه چيزي فقط خودشون باشن؛ تو يهود باشن، اگر شب نشيني هست فقط مشهدي باشه ، اگر نميدونم..
س - شما يه حرف خيلي قشنگي گفتين اما براي من ... برامون روشن کنيد چي گفتين. گفتين صيهونيستي و اسرائيلي. براي من صيهونيست و اسرائيل ويهودي اينها همه اش يه لغته . نميشه گفت که آدم اسرائيل باشه اما صيهونيست نباشه. براي من، بنظرمن. از اون طرف هم من مي بينم که فرق بين اسرائيل انداختند ؛ مذهبي، ديندار، بي ديندار، نميدونم مشهدي . هرچي، اينها هيچوقت بنفع ايرونيهانبوده. 
ج - اينها بنفع دنيا نيست، ولي بخصوص ما ايراني ها . ولي بدبختانه ما- همانطور که گفتم ما يه نوع احساس گريز از مرکزيم، نه تنها احساس تجمع داريم احساس گريز از مرکز داريم. اينجا، ها راجع به اسرائيل و صيهونيست . متاسفانه اينها با هم فرق مي کنند. صيهونيست بودن – بنظر من تنها اين نيست که يکي وايسه يا از اسرائيل تمجيد بکنه يا از اسرائيل انتقاد بکنه. اين آدم رو بهش نميگن صيهونيست. صيهونيست کسي است که اگر صيهونيست واقعي است به يه شکلي يه نفعي براي اسرائيل داشته باشه. حال فرض بکنيد فرانسوي ها حتي دکتر هاشون يا اسکانديناوي ها.... اين ها بلند ميشن يک ماه يارو مطبش رو تعطيل ميکنه و مياد ....ميره سيب مي چينه، پرتقال مي چينه. در اون فصلي که اينها احتياج به کارگر دارن. مياد يک ماه داوطلبانه ميره تويک ... سيب مي چينه . هم تفريحي کرده ، هم زندگيش عوض شده  هم باندازه يک کارگر ... يا جووني که تو دانشگاه درس مي خونه؛ يک سال تحصيلش را ميره تو اسرائيل. اين يک سال مي فهمه اسرائيل چيه، آشنايي چيه، ارتشش چيه.تعداد بسيار زيادي هستند که براي مدت کوتاهي داوطلبانه ميان تو ارتش. حالا لازم نيست بره جبهه، چون نمي تونه بره جبهه، ولي تو آشپزخونه اش ميتونه کارکنه، سيب زميني ميتونه پوست بکنه، نميدونم رنگ کنه ديوار رو.
س - خودتون در راتش بودين؟
ج - من در ارتش به عنوان ، چون سن من طوري نبود که خدمت عملي بکنم ولي در بعضي از کارهاي ارتشي بعنوان زخيره کار مي کردم.
س - دخترتون يا پسرتو .....
ج - من آخرين بچه ام که يک دختره  در اسرائيل به دنيا اومده . ولي دو تا دخترهاي بزرگ من اينها چهار ژنج ساله بودند که ما رفتيم اسرائيل. ولي اونجا مدرسه رفتند بزرگ شدند. پسرم ، اونهم همين سن ها بود. براي دفعهء دوم که من آمدم به ايران و استکهلم که اونجا متولد شد ولي کودکستاش رو باز در اسرائيل گذراند. همه شون هم نظام رفتند، بدون استثناء. هر چهارتاشون نظامشون را بصورت کامل انجام دادند.
س - صحبت مي کرديم ، بيرون از کيپ که خيلي از اسرائيلي ها که تو کار صيهونيست بودن و علاقه به اسرائيل داشتند و اولين ... که از ايران رفتند به اسرائيل از اصفهان بودند. اگر ميشه شما براي ما تعريف کنيد آليانس فرانسه در کارش در اصفهان چي بود؟
ج - من نميدونم. من تو اصفهان نبودم هيچوقت .
س - از طرف پدرتون نمي دونيد؟
ج - نه واقعاً. اصلا با مدرسه آليانس در هيچ جا من تماس نداشتم، شاگرد آليانس هيچ وقت نبودم ، و تو اصفهان هم هيچوقت من بيشتر از اقامتهاي من بيشتر از يه ماه طول نکشيد.
س - ميشه در بارهء کارپدرتون – پدر زنتون تعريف کنيد؟
ج - پدر زنم؟ اصلاً راجع به زنم هنوز حرف نزدم. 
س - يه نوار ديگه بيارم؟
ج - ميخواهيد راجع به اين صحبت بکنم؟
س - خواهش ميکنم بفرمائيد!
ج - پس شما بپرسين که معلوم بشه راجع به چيه.
س - اگر ميشه دربارة فاميلها، درباره همسرتون تعريف کنين . همديگر را کجا آشنا شديد؟ با همديگه چه جوري.. در باره فرزنداتون صحبت کنيد. خواهش ميکنم.
ج - چشم. اوضاع خانوادگي. عرض کنم که من يک سفري رفته بودم به .... 
س - چند سالتون بود؟
ج -  27 سال ، 28 سال. ابو ظبي من داشتم که در اصفهان زندگي مي کرد و ايشون اولين پسرش را آورده بود و ما براي ...کنون رفتيم به اصفهان. پدرم و مادرم و همهء خانواده. با اتوبوس رفتيم به اصفهان. در اونجا مسيو گبايي- مسيو ... گبايي  رئيس انجمن ...اصفهان بود و مادرم بمن گفت که تو وظيفه ات که بري با مسيو گباي سلام بکني .. شخصيت اول اصفهان بود. رفتيم ديدنشون . کسي که در را رو من باز کرد يه دختر بسيار زيباي 15-16 ساله بود. 15 ساله 16 سالش نشده بود. شايد 16 ساله. وقتي ما نشستيم و با اين دختر خانم آشنا شديم و حرف زديم و اينها و خلاصه بعد از هفت هشت ده روزي ما با ايشون نامزد شديم. 
س - ايشون چرا تو ...
ج - منزل بود.
س - ايشون چرا منزل مسيو گباي بودن؟
ج - دختر مسيو گبار بودند. بعد.. بعد  يه سه ماهي طول کشيد ايشون اصفهان بود من تهران بودم. يه بار اون اومد، يه بار من رفتم تا بالاخره ديديم که اين جوري فايده نداره، ازدواج کريم. ازدواج کرديم و هنوز هم در خدمتشون هستيم و البته ايشون بايد بگم که زحمت هاي زيادي را متحمل شده بخاطر من. از اين شهر به اون شهر ؛ از اين مملکت به اون مملکت ، که همهء اينها چيزهايي است که براي يه زن آسون نيست ولي ايشون تحمل کرده. چهارتا بچه داريم ما؛ دختر اول من باسم اورانوس يا اورا هست اسم عبريش اوراست که شوهر داره دوتا پسر داره،پسر بزرگش الان سرباز تو اسرائيل.
س - فاميلشون چيه؟
ج - آبراهام. شوهرش نوهء عموي خود من است. يعتي با پدرش..
س - همون عمو که رفته بودين...
ج - نه، يکي ديگه شون. پدرش پسر عمو بوديم ما. مرحوم شد بسيار مرد ... بود. دختر دوم من ازدواج کرد با يه اسرائيلي، ازدواج موفقيت آميزي نبود، جدا شد و با يک ژاپني که کانورت شده ازدواج کرده و دوتا بچهء خيلي نازنين داره که قيافه هاي ژاپني - ايراني مخلوطه .
س - اسمشون چيه؟
ج - اتفاقاً اين نوهء من بزرگه هم اسم شماست ، سحره اسمش به عبري، شحر. 
س - دختر تون...
ج - دخترم ، دختر دوم من اسمش آناهيتا و آنا، اسم عبريش آناست. پسرم رامين است يا رمي که الان تو نيو جرسي يه دخترم سيمونا اسمشه که الان در اسرائيله درس ميخونه، کار ميکنه شوهر نداره. اين خانوادهء منه. دختر دومم همانطور که گفتم يک دختر از شوهر اولش داره، دو تا دخر کوچولو از شوهر دومش داره که عکس همان شحر را آقاي صداقت که نقاش بسيار واقعاً هنرمندي هستند ، کشيدن و بسيار قشنگه. بچهء بامزه ايه. اين وضع خانوادگي منه. بچه همه شون بجز رامين که اينجاست در اسرائيل هستند. ريشه هاي ما الان ديگه اونجاست .من خونه ام دست نخورده است.... همان که بود هست. زياد نشده، کم هم نشده. علت اينکه گفتم من آمدم اين بود که من نه مي تونستم بيکار باشم بشينم تو خونه و حقوق باز نشستگي را بگيرم خرج بکنم، نه ميتونستم کار ديگري جز کار خودم انجام بدم و در اسرائيل هم مثل اينجا نيست که شما بتونيد يه ساعت  برنامه از يه راديو ، فرستنده بگيريد خودتون برنامه شخصي داشته باشيد. يا يه ساعت کيبل بگيريد تلويزيون .....
س - ...بخواهيد بگيريد صف ....
ج - بله ، اينه که اينجا ناچار من موندم بيشترش واسه اينه که نميتونم بيکار باشمو همين الان در روز حداقل، حداقل چهارده ساعت کار ميکنم.
س - عادت کرديد؟
ج - اين علت واقعيش است.
س - ... ميشه شما تعريف کنيد که تعليم عبري تون را از کجا گرفتين؟
ج - بله چرا نميشه. عبري را اولين بار – سربازاني بودند که با ارتش متفقين درجنگ آمده بودند به ايران.
س - سال چه بود؟
ج - جزو ارتش بريتانيا. در جنگ بين المللي دوم شما ميدونيد ايران تقريباً اشغال شده بود بوسيلهء قواي روس و انگليس. بين سربازهاي انگليسي که در تهران بودند، يک عده سربازهاي اسرائيلي بودند، جزو ارتش بريتانيا بودند. اينها مي اومدند و در کلاس هاي عبري که ما داير کرده بوديم – تو مدرسه کورش عبري درس مي دادم. چون من..
س - چند سالتون بود؟ 
ج - من اونوقت هفده سالم بود. من اونوقت عبري را پيش اينها ياد گرفتم. حالا يه چيز هم بگم براتون براي ضبط فکر ميکنم جالب باشه. من در تمام مدت تحصيلم هيچ وقت تو مدرسه يهودي تحصيل نکردم، در مدارس دولتي تحصيل کردم. و طبعاً قرآن و شرعيات و اينطور چيزها راهم من ميخوندم . نميگفتم که من چون يهودي هستم نمي خونم. تعليم جدي يهودي من نداشتم. ما کنيسا ميرفتيم ، يه چيزي ميخونديم ولي نمي فهميديم چي مي خونيم. ربايي مي اومد سخنراني مي کرد يا راجع به  معجزهء .... يا راجع به نميدونم ... يوسف يا امثال اينها. يعني جز يه مقداري قصه چيزي تحويل ما نميداد. بنابرين من از يهوديت هيچي نمي دونستم. و واقعيت را بشما بگم  که من وقتي به سن 16-17 سالگي رسيده بودم در يک امر من مردد بودم و اون اين بود که مسلمان بشم يا مسيحي. واقعاً ميگم . و تصمصم داشتم که 18 سالم بشه برم تغيير مذهب بدم  چون از يهوديت هيچي نمي دونستم و اينهايي هم که اينها مي گفتند اصلا خوشم نمي آمد. 
س - در سال کمونيستي تون بوديد؟
ج - بله، همينه که هنوز هم هست . هنوز هم هست بعضي وقتها. شما پاي صحبت هر رباي ايروني بشينيد يه مشت معجزه واسه شما تعريف ميکنه.
س - ....
ج - کي را جلب ميکنه ؟ شما را جلب ميکنه؟
س - بعضي ها هستند.
ج - بعضي ها آدم هاي... بله. در هر حال ما نبوديم تو اون بعضي ها.
س - اميد خدا.
ج - ولي در اون وقتها يکي از دوستانم يه بار گفت که يه انجمني درست شده باسم باشگاه برادران و اينها شبها ميشينن و حرف ميزنن و جلسه دارن و اين حرفها. و منو برد اونجا که من اونجا با دکتر کرمانشاه چي آشنا شدم با مرحوم کرمانيان آشنا شدم، با ذبيح الله ...آشنا شدم ، با يه عده از اينها . با اينها آشنا شدم و اينها از صيهونيسم حرف مي زدن ، اينها از کشور يهودي حرف مي زدن.
نوار دوم

س - سحريوناني هستم و آقاي منوچهر اميدوار مصاحبه ميکنيم 27 دسامبر 1996 نوار دوم در باره صيهونيست ها صحبت ميکرديم.

ج - اينها بمن يه هدفي ميدادند، در حقيقت يه دستگيره اي ميدادند که من اين دستگيره را بگيرم وبه يهوديت آويزون بشم . صحبتشون از قصه ها و نمي دونم به  داستان هاي سه هزار سال پيش و دو هزار سال پيش نبود. از وقايعي بود که امروز اتفاق مي افته. اين منو نگه داشت در يهوديت . اگر اين نبود من رفته بودم از يهوديت. و تصور مي کنم خيلي ها که کوشش کردند  دور بشن حتي رفتن توده اي شدن يا نميدونم اينها، واسه اين که نداشتن همچين چيزي را. همچين موقعيتي که بدونن در يهوديت چيز جالبي وجود داره، چلنج وجود داره، مبارزه وجود داره، اينو درک نکردن، رفتن دنبال يه چيزي که در خارج وجود داره. همين چلنج بود که من رو نگه داشت. بعنوان يک جوون. ديدم يه چيزي وجود داره که واسش من مبارزه کنم و مبارزه کردم. يعني خيلي جالبه وقتي من ليسانسم رو گرفتم چون بادرجه ممتاز قبول شده بود ، وزارت خارجه من در.. اونوقت غير مسلمان راه نمي دادن تو وزارت خارجه، هنوز هم نميدن. من رفتم با آقايي که رئيس کارگزينيش بود، صحبت کردم گفت شما را ما با اين شرايط ميائيد اين جور ميشه،اون جور ميشه همهء اينها را که گفت ، گفتم قربون بعرض تون نرسوندند که من کليمي هستم . گفت چرا ما ميدونيم. ولي چه اشکالي داره همه ما يه خدا را مي پرستيم. اما براي اينکه يه وقت کسي مزاحم شما نشه بريد همين جا يکي از اين آخوند ها را دو تومن بهشون بديد يه گواهي بده  که شما مسلمان شديد من ميذارم ته پرونده تون هيچ کس هم کاري بهتون نداره. و اونوقت تازه داشت وزارت خارجه يه عده تحصيل کرده- ليسانسيه بحساب مياد. من همون وقت تو وزارت فرهنگ بودم واسه ما مي گفتند. جواب من اين بود. گفتم قربان به مملکت تنها از طريق وزارت خارجه نميشه کمک کرد- خدمت کرد. از طريق فرهنگ هم ميشه خدمت کرد. اجازه تديد من خدمتم را از طريق فرهنگ انجام بدم که بمن گفت که شما موقعيت خوبي را از دست ميديد. گفتم ... حاضر نشدم اونوقت براي اون کار من برم مذهبم را عوض بکنم. من مذهبي نشده بودم، من صيهونيست شده بودم ، هدف ديگه اي داشتم براي يهوديت. و او رفت. کساني که با من اومدن از دانشگاه  همه يا سفير شدن ، نماينده ايران در سازمان ملل شدن . همهء اينها من هم ميتونستم همهء اينها باشم. وزير شدن ، نخست وزير شدن من هم ميتونيستم همهء اينها باشم  چون وقتي مسلمان بودم ديگه اين مسائل مطرح نبود. بندي، مانعي جلوي من و نکردم . بعدش هم بلند شدم رفتم دنبالهء همون رفتم اسرائيل تا امروز هم هستم. تا امروز هم همين مجله اي هم که من قسمت اعظمش را مينويسم يا ترجمه ميکنم .....چيز ديگري نيست. و اين که من بتونم از اين طريق چهار نفر را که ممکنه فرار کنن يا در برن از يهوديت بکشم بيارمشون تو يهوديت که فکر کنم هدفي وجود داره، يه چلنجي وجود داره، يه مبارزه اي است که بايد کرد براي اينکه باقي موند. اين بود که ميخواستم حتماً ضبط بشه داشته باشيد . 
س - فرض کنيد يعني.... مشر براي صيهونيست و عشق آدمهاي اسرائيل آمد تو جامعه . اصلاً با دين و خدا کاري نداشت . چون که حاضر نبود که ببينه اسرائيلي ها دارن زجر ميکشن يا خونه ندارن يا جاي خودشون رو ندارن، اما وقتي رفت هرچي نزديک تر شد به مردم، هرچي- توي مردم خدا راپيدا کرد، از اونجا دين رو پيدا کرد. شما هنوز علاقه تون به صيهونيسم و آدمهاي اسرائيل است يا علاقه اي به دين و خدا و اين چيز ها هم داريد؟
ج - نه، من بيشتر ملي ام تا مذهبي . من به مليت بيشتر راغبم تا به جنبه مذهبي قضايا. من خداي نکرده ضد مذهب نيستم . بهيچ وجه. نه. ايمان دارم ، اعتقاد دارم. پدرم داشته ، من دارم،پدر بزرگم داشته ، بچه هاي من دارن. اون اعتقاد يه چيزيست در درون آدم بنظر من. نه چيزي است که من بخوام بشما بفروشم، نه چيزي است که بخوام از شما بخرم.
س - قيمتي نيست براش.
ج - بله. اين چيزيست که درون هر کسي هست. حالا اگه کسي ميخواد دين فروشي بکنه من قبولش ندارم. اگه کسي بخواد دين را تحميل بکنه من قبولش ندارم کما اينکه من صيهونيسم را به کسي تحميل نميکنم. ما يک ايده اي هست ، طرفدارش هستيم کوشش ميکنيم مردم را آشنا بکنيم با اون. هر کي ميخواد ميخره، هر کي نخواد نميخره. مذهب هم بنظر من يک رشتهء ارتباطي بسيار مستقيمي است بين انسان با آفريننده اش، با خدا با نميدونم با وجدانش با هرچي، با اونچه که ما عالم بالا بهش ميگيم. اين بايد يک رابطهء دروني باقي بمونه. اگه قرار باشه در معرض خريدو فروش فرار بگيره ديگه ارزشي نداره.
س - .... ميشه در باره World Jewish Congress”" صحبت کنيد و شما چه جوري تو کاراشون افتادين. 51 و 56 و نه 51، 56 و 57 World Jewish Congress.
ج -  World Jewish Congress کنگره ايست که اولين بار هرتصل تشکيل داد در شهر باليا، بازل در سوئيس و در اونجا ريشه هاي صيهونيسم عملي جون گرفت. واسه اينکه صيهونيسم در مراحل مختلف بوده؛ صيهونيسم مذهبي ........ يعني. صيهونيسم ، صيهونيسم خالص نابه منتهي کي عمل ميکنه. هيچکي عمل نميکنه. همه هر سال ميگن ولي ميدونن که فقط ميگن. عمل نميکنن نه در فکرش اند نه دلشون ميخواد ولي بي خودي تکرار ميکنن. طوطي واري ياد گرفتند ، طوطي واري ميگن. .........صيهونيسم است و خيلي چيزهاي ديگه، خيلي چيزها. همون کورش که فرستاد ....نميدونم  يه عده از يهودي ها را که نمي خواستند که اومدن اورشليم را بسازند.  صيهونيسم.. داريوش همين جوري. در هر حال صيهونيسم در مراحل مختلف وجود داشته؛ صيهونيسم مدهبي بوده، صيهونيسم علمي بوده، يه وقتي فقط حرف ميزدند راجع به صيهونيسم. ... ميکردن چه جوري ميشه چه جوري نميشه. تا بالاخره در دوره ... صيهونيسم عملي پيش اومد. يعني گفتن آقا تو صيهونيستي بايد کوله بارت و برداري بري  ... نگهداري. اونوقت اسرائيل هم نگفت ... اسرائيل(سرزمين اسرائيل). باين ترتيب اولين کنگره تشکليل شد، بعدش هر چهار سال يک بار اين کنگره تشکيل مي شد. و در قبل ازتشکيل ، بعد از تشکيل دولت اسرائيل اولين بار در 1951 کنگرهء بين المللي صيهونيسم در اورشليم قرارشد تشکيل بشه. و در اون سال اومدن گفتن که از کشور هاي مختلف هم ميتونن نماينده تعيين بکنن. از ايران هم قرار شد چهار تا نماينده برند. منتهي ما نمي تونستيم بيايم راي بگيريم چون... راي بديم . چون صيهونيسم هنوز نميشد علني اش کرد در وضع ايران. 
س - ....مي گفتند وقتي مي گفتند .... غير قانوني بود، اما غير قانوني نبود فقط هيچکي درباره اش صحبت حاضر نبود بکنه.
ج - بله. من يادمه يک روز ما اونوقت خوب همون باشگاه برادران را داشتيم نميدونم کوشش هاي کلاس هاي عبري را داشتيم اونجور چيزها، يک تشکيلاتي هم باسم تشکيلات صيهونيست وجود داشت که مزحوم ميرز موسي خان پاستور،ميرز موسي خان توپ رئيسش بود، مرحوم نجات الله رحمان معاونش بود. آقاي موره.
س - حاخام موره يا...
ج - پسر او،حاخام موره – ابراهيم موره – عضوش بود. اينها آدمهاي گردن کلفت اون زبان بودند. شخصيتهاي بزرگشون بود. اينها براي فرماليته آمده بودند يه عده اي پنجاه شصت نفري، صد نفري را جمع کرده بودند، توي کلوپ سينا بود مثل اينکه. براي انتخابات ، انتخابات کميته. اومدن افراد صحبت کردن. ما هم يه جوونکي بوديم اونوقت ... سرو صدايي نداشتيم کسي مارانمي شناخت هنوز هم نمي شناسن اونوقت که بيشتر. ... پاستور بمن گفت تو هم از طرف جوونها چيزي بگو. ما اومديم يه سخن راني کرديم. البته اينها که مي اومدن حرف مي زدن همه شون يه کانديد بودن براي کنگره. اومديم صحبت کرديم. صحبت من که تموم شد..
س - چي گفتين؟
ج - راجع به اسرائيل صحبت کردم . اهميتش و اينها ، بايد چکار بکنيم، چکار نکنيم از اين حرفها. صحبت من که تموم شد يکي از آقايوني که کانديد بود پا شد اومد گفت که من به عنوان اميدوار ميرم کنار. ...با صحبت ايشون ما شديم يه کانديد. وقتي که راي گرفتند- صورت جلسه را من مي نوشتم، منشي بودم بحساب -  راي که گرفتن من نفر اول شدم. خوب همهء اينها را تو صورت جلسه نوشته شده  و همه هم امضاء کردن.
س - جلسه را کجا ميشه پيدا کرد؟
ج - توي سند بايد باشه تو قسمت کنگره. بعداً معلوم شد که صورتي که فرستادن اصلاً اسم من را ننوشتن. چهار نفر ديگر را خودشون انتخاب کردن فرستادن.
س - اين دفعهء اول بود؟
ج - اين دفعهء اول بود.
س – 51؟
ج – 51 ولي من آروم ننشستم ، من شکايت کردم.
س - مثل هميشه!
ج - من به کنگرهء اسرائيل شکايت کردم.
س - اون چهار نفر ديگه کي بودند؟
ج -  اون چهار نفر ديگه؛ آقاي رعنان بود، آقاي مو.. بود ، آقاي ميشل بود و آقاي پاستور.
س - خودشون نوشتن؟
ج - بله! شکايت کرديم ، دادگاه تشکيل شد، دادگاه کنگره و بنفع ما راي دادن. چرا؟ چون صورت جلسه بامضاء من بود نمي تونستن عوضش کنن. و اول صورت جلسه را فرستادم واسشون. بنابراين حتماً هست اونجا. خيلي سر و صدا کرد و حتي بمن توهين کردن و پرخاش کردن و واسه چي اين کار رو کردي و اين و فلان و رسم جامعه اين نيست که، ولي بهر حال قرار شد که من حتما باشم.
س - پس کردن پنج نفريا؟
ج - نه، نه! مرحوم پاستوراز اول هم گفت من علاقمند نبودم و تو ليست هم من نميرم. اين بود که من اومدم. اين دفعهء اول بودولي چهار بار من تو کنگره شرکت کردم و هر چهار بارش ديگه.
س - .51، 56، 57؟
ج - نه 51،56، يا 55 – 60 تا 64
س - 64، 60، 51، 56 
ج - 55 فکر ميکنم. هر چهار سال يه بار. اين داستان کنگره رفتن ماست . ديگه هست توي دفتر کنگره اين چيز ها هست حتي سخن راني هايي که من کردم، صحبت هايي که من کردم تو کنگره، همه اش هست.
س - اون اولين دفعه اي که رفتين اسرائيل چه احساسي داشتين؟
ج - من غريب نبودم تو اسرائيل. وقتي رفتم غريب نبودم براي اينکه دوستان زيادي داشتم، اسرائيلي ها فقط يکي شون مرحوم Itzhak Ben-Zvi  بود که رئيس جمهور اسرائيل شده بود، دومين رئيس جمهور اسرائيل بود. مستشار بوده، قبلاً هم ايران هم بوده.  ايشون را قبل از رئيس جمهوريش وقتي نماينده مجلس بود، در سال 51 من باهاش آشنا شدم و ارتباط ما بر قرار بود تا رئيس جمهور شد، وقتي رئيس جمهور شد ماهي يکبار من را دعوت مي کرد مي رفتم خونه اش و راجع به مسائل ايران باهم صحبت مي کرديم. و يک مرد فوق العلاده اي بود، من خيلي خاطرات خيلي جالبي ازش دارم، خيلي خاطرات جالبي ازش دارم. بنابر اين غريب نبودم. هم کارم طوري بود که سرو کار داشتم با مردم چه ايروني چه غير ايروني و از نظر سازماني هم جا افتاده بودم يعني مي شناختم اسرائيل را؛  Sokhnut-ش رو موسسات ديگرش رو، وزارت خارجه اش رو، دانشگاهش رو با همهء اينها . اين بود که از همون هفته اول که من رفتم مهموني بود، جلسه بود نميدونم اينطور چيزها. هم با ايروني ها هم با غير ايروني ها.
س - خود سرزمين اسرائيل ...
ج - سرزمين اسرائيل براي من از روز اولش يک کشش فوق العاده اي داشت. خيل، واقعا وقتي مي رفتم دو روز-  سه روز فرض کنيد تو يک ... مي موندم  اصلاً يک عالم ديگه بود، يک لذت ديگه اي داشت . خيلي کيف مي کردم  از گوشه به گوشه اسرائيل. هنوز هم دوست دارم. همون قدر واسه من عزيزه، مثل روز اول.
س - ميشه در باره پدر زنتون تعريف کنيد که تو اون جامعه چکار مي کردن؟
ج - پدر زن من يک ..
س - اسمشون چي بود؟
ج - موسيو بن..... يه استثناء بود پدر زن من؛ در اخلاق و در سواد. سواد يعني ايشون فارق التحصيل آليانس بود در ايران و در پاريس تحصيل کرده بود و از اونجا شده بود رئيس مدارس آليانس در تونس و مراکش بود. اين بود که فرانسه اش بي نظير بود. استناد مي کردند بهش و همينطور انگليسي اش . آدم، از نظر اخلاقي يه مرد استثنائي بود. دروغ نمي فهميد يعني چه، اصلا نمي دونست دروغ يعني چه. و اين که يکي مياد پيش شما مثلا راجع به من حرف مي زنه وميگه ولي بهش نگي ها، اين بزرگ ترين خطايي بود که اين آدم مي ديد از يکي. بهمين دليل اگر شما مي رفتيد راجع به من يه چيزي مي گفتيد يعني اين کار رو کرده اون کار  رو کرده ، اولين کاري که ميومد به من مي گفت آقا تو چرا اين کارارو کرده. تو از کجا ميدوني؟ ميگفت  فلاني اومده گفته، ضمناً هم گفته که به تو نگم. بعد هم که ازش گله مي کردن مي گفت آقا اگه تو راست مي گي چرا جلو خودش نميگي. تو اينها رو ميگي که اون بفهمه خوب من هم بهش ميگم ديگه.
س - بعداً ميومدن پيشش يعني مسئله شون را..
ج - بله! نمي فهميد اين کارهايي که مثلاً يکي مياد بي خودي راجع به پشت سر يکي غيبت ميکنه يا اينها رو وارد اين حرفها نبود. دانشمند بود، بسيار آدم با فضيلت و با اخلاقي بود و من هميشه يه احترام فوق العاده براش قائل بودم و رئيس انجمن کليميان اصفهان بود. مورد احترام همهء اونهايي بود که باهاش کار مي کرد. يه داستانشو بگم براتون. ايشون بيمهء رويال را داشت ، نمايندهء بيمه رويال بود در اصفهان. نماينده بيمه رويال در تهران آقاي خان بابا ميزراهي بود که پارسال فوت کرد. خان بابا ميزراهي را آقاي صداقت بهتر از من يادشون مياد؛ مردي بود بي نهايت شيک پوش، خوشگل، قد بلند. مرد بسيار handsome – ي بور بقول شما امريکايي ها و صداي قشنگي داشت ، تار ميزد خيلي خوب و شعر مي گفت همه اينها رو، اسمش هم ميزراهي بود.
س - تو کجاي ايران؟
ج - تهراني بود. يک کارخانه اي در اصفهان آتيش مي گيره. بيمه بوده در بيمهء رويال که پدر زن من رئيس شعبه اصفهانش بود. ماموريت ميدن به آقاي ميزراهي که بياد اصفهان پون اون هم بيمه رويال بوده و وساطت بکنه که چقد بدن، چقد ندن. اين داستان را خدا رحمتش کنه ميزراهي واسه من تعريف کرد همين يکي دوسال پيش، جلوي زن من گفت. گفت که ما اومديم رفتيم پيش مسيو گباي گفتيم که بريم پيش رئيس اين کارخونه. حالا رئيس کارخونه هم يک کازروني بوده يا از شخصيت هاي متمول اصفهان بوده ، معروف. آقاي ميزراهي به پدر زن من ميگه که وقتي ميريم اونجا من خودم را ميرزايي معرفي مي کنم که نفهمن من اسرائيلي ام. ميرزاهي مي گفت که ما لباسي پوشيديم و سرو وضع مون رو درست کرديم و خيلي شيک و پيک و رفتيم با مسيو گباي پيش رئيس کارخونه. مي گفت وقتي نشستيم من خودم را معرفي کردم گفتم من ميرزائي هستم. 
س - ميرزائي؟
ج - ميگفت تا ما اين حرف رو زديم آقاي گباي گفت : آقا اين دروغ ميگه. ايشون اسمشون آقاي ميزراهي يه کليمي هم هستند.
س - لوشون داد؟
ج - آقاي ميرزاهي خيلي بدش مياد. خيلي بهش  بر ميخوره ولي کارها رو درست ميکنن و ميان بيرون وقتي ميان بيرون ميگه آخه باباجان من که بتو گفتم که منو ميرزايي معرفي بکن. من نمي خواستم بفهمن،بفهمه که من اسرائيلي ام. ميگه آقا ما اسرائيلي ها همه يا پيله ورن يا دکون دارن يا نميدونم ... يه ادم حسابي توشون نيست حالا تو هم که آدم حسابي هستي بگيم .... ..
س - چرا نمي خواست بدونه کليميه؟
ج - خوب ميخواسته که شايد اگه مثلا بدونن کليميه اذيتش بکنن بخوان پول بيشتري بگيرن، قبول نکنن حرفش رو، از اين حرفها ولي وقتي هم ميگه کليميم راحت کارش تموم ميشه چون به مسيو گباي خيلي احترام ميگذاشتن. اين هم يکي از کارهايي است که کرده.
س - از لحاظ اجتماعي  براي مردم چکار مي کردند بجز اين که بشينند حل کنند؟
ج -  مشکلات مردم را حل مي کردند . فرض بکنيد اونوقت از نظر اقتصادي مردم در مضيقه بودند بعضي کمک ها را بهشون مي کردند. کارهاي صيهونيستي شروع شده بود، کمک مي کردند. بهر حال آدم بسيار مثبتي بود. بسيار آدم مثبتي بون.
س – تا به آخر. شما تو آفيس تون چند تا استيکر دارين يکيش نوشته خبر از.... اون يکي اش هم .... ميشه اينها را تعريف کنين که براي شما اين چه معني داره؟
ج - اين ..... من فکر مي کنم که يک شعار جهاني است واقعاً. يعني هرکسي هم نوع خودش رو دوست خودش رو مثل خودش بدونه و بخواد اونچه که براي خودش بده فکر کنه که براي ديگرون هم بده- اين بزرگترين شعار انسانيه- يه شعار يونيورسال است . شما اونوقت به کسي بدي نمي کنين چون همه را مثل خودتون و ميدونين اين يه شعار يهوديه خوشبختانه. خبر...... ميدونين وقتي مرحوم رابين رو کشتن بد بختانه، کلينتون بود که گفت شالوم .... يعني روست. و اين موند به عنوان يه شعار. در سالروز، سالگرد مرگش اين شعار در اومد.......يعني رفيق تو رو کم داريم، تو رو نداريم، تو رو کم داريم. و بنظر من چيز قشنگيه. گذاشتمش .. من جزو کساني هستم که رابين را بسيار اهميت براش قائلم. فعاليت هايي که کرد و يکي از پايه گذاران اسرائيل است؛ هم از نظر نظامي و هم ازنظر فداکاري شخصي، هم از نظر غروري که براي ملت اسرائيل در دنيا فراهم کرده. رابين، قبل از رابين هيچ کس نتونسته بود اسرائيل را اينجور در دنيا بشناسونه و واسش غرور بيآفرينه که رئيس جمهور بزرگ ترين مملکت دنيا بلند شه و بره اونجا و در مراسمش شرکت کنه، يا شاهزاده انگليس بلند شه بره اونجا. رئساي جمهور کجا- تا امروز کجا را شما، کدام مردي رفته که اين مراسم واسش ايجاد شده باشه. و اين غروري است که اين آدم براي ملت اسرائيل ايجاد کرد. حالا يه ابلهي اومد اورو کشت و يه ابلهاني از اين کار دفاع کردن و ستودند، اينها- اينها چيز هايي است که در تاريخ گم ميشه يعني چيزي نيست که باقي بمونه. در دنيا بلادت زياد شده جهالت زياد بوده ولي اينها ميزه  اون الماس هايي که هست خودش رو نشون ميده وشما خاک رو وقتي مي شورن ذرات خاک همه اش از بين ميره و طلا ها باقي ميمونه. رابين ها طلاهاي اين ملت اند و اين ها خاکهايي هستند که ميشورنش و از بين ميرن.
س - ميخوام از شما تشکر کنم با من مصاحبه کردين امروز ما رو خوشبخت کردين. خيلي ممنونم. چيزي هست که خودتون ميخواهيد اضافه کنيد؟
ج - چيزي به نظر نميرسه الان ولي من هم واقعاً خوشحالم که يه عده اي با کمال خلوص نيت و فداکاري از خانم سرشار گرفته تا سايرين که کمک مي کنند به ايشون، خود شما که با اين جديت و اين واقعا لطف اين همه راه رو پاشدين اومدين، بسيار خوشحالم که هست يه همچين چيزي. يه چيزه باقي خواهد موند. ما که در زمان خودمون نتونستيم آنچه را که بوده حفظ بکنيم و متاسفانه خيل هاش هم از دست رفته. اميدوارم که شما بتونيد يه چيزهايي را حفظش بکنيد. و جامعه ما جامعهء خوبي بوده من معتقدم به اون مذهب را به اون شکلي که ما داشتيم بسيار- بسيار مدرنتر و ليبرال تر از اونچه بوده است که امروز بعضي ها تبليغ ميکنند. مذهبي اگر بود ، در قلب ما مود، در دل ما بود، در روان ما بود. نه چيز ساختگي بود، نه چيز وارداتي بود، نه تعصب آميز بود هيچ کدام اينها نبود. يک رابطه واقعاً دروني و انساني و قلبي بين انسان و آفريننده اش بود. اگر شما يا خانوادهء شما معتقد بودند و همه معتقد بودند که بايد شب  موعد....حامس را از خونه بيرون برد و کاشر کرد خونه را، واقعاً ميکردند. مثل اينجا نبود که يه ملايي بياد يا يه ملا نمايي بشما بگه آقا تو ده دلار بمن بده و من حامس تو را ميخرم و تو هم دستش نزن. بگذار باشه بعد از موعد بيا حامس رو از من بخر. اينها کلاه شرعيه . اينها گول زدنه، من نميدونم گول زدن مردمه ، گول زدن کيه. ولي آدم حسابي که گول اين حرفها  را نمي خوره. اينست که اين جامعه با اين معتقداتش رو واقعاً حيفه که فراموشش کرد و از بين بره و بچه ها و نوه هاي ما ندونن که پدرمادراشون کيان.
س - خيلي ممنون . اين پايان اينترويوست.
ج - مرسي خانم. کاري که شما داريد ميکنيد کار بسيار مهميه. ما در ايران ....ايران بي توجه بوديم به خودمون به سابقه مان، به کارمون و بنابر اين کاري نکرديم. حتي کساني که کتاب هاي خطي داشتند، همين قدر که يک مشتري پيدا مي شد بخرد،کتابها را مي فروختند. چون ارزش رو قائل نبودند که اين کتابه چه ارزشي داره به چه دردي ميخوره. ما نه موزه اي داشتيم، داريم – نداريم.نه کتابخونه اي داريم نه داشتيم. هرچي بوده سينه به سينه بوده، تو سينه ها بوده و اينها خوب با رفتن اين افراد اينها که امر نوح ندارن از بين ميره. مثلا يه مقدار بسيار اساسي صيهونيسم را در ايران ، صيهونيسم عملي را چهار – پنج تا جوون بوجود آوردند که همون مرحوم کرمانيان بود، دکتر کرمانشاچي بود، من بودم ، مظفر..پور بود- نميدونم ، يه عده اي. 
س - ميخواهيد... صحبت کنيد..؟
ج - آره، اصلا بياييد ... بشينيد. 
س - .....؟
ج - جانم؟
س - ......؟
ج - آره. بله ما اينها رونداريم هيچکدوم رو. افرادي هم که بودن خيلي هاشون از بين رفتند. تعداد کمي باقي موندند. ولي اين رو داشتم براتون مي گفتم که صيهونيسم را، صيهونيسم عملي رو ما آورديم شروع کرديم......ولي شما فکر بکنيد تا امروز کوچکترين اثري نوشته شده باشه راجع به اينها، من يادمه دکتر کرمانشاهچي يک – يکي دوتا مقالهء بسيار اوليه راجع به اين موضوع تو... لس انجلس نوشته. من بارها گفتم ، حتي به دکتر کرمانشاه چي گفتم که ما که مونديم و خدا ميدونه تا کي باشيم ، بيا با هم بشينيم و يه چيزهايي رو بنويسيم راجع به اين. ولي نشده. حاخامي بوده مثلا، .. الان تو اسرائيله. خيلي ها بودن که هرکدومشون يه جا هستن. شهر آرا بود که الان وکيله تو اسرائيل کار ميکنه. اينها ....که اين فعاليت ها را ميکرديم. من نميدونم مثلا راجع به ... که يه موسسه  مذهبي فرهنگي بود چه آثاري هست ،چه چيزهايي هست. اونها چون گزارش مي دادند به مرکزشون ، ممکنه گزارش هه باقي مونده باشه. ولي اونها هم فعاليت هاي زيادي داشتند که نمونده. ... فرض بکنيد. شايد اون هم تک و توک گزارش هايي به اسرائيل دادن، موجود داشته باشه، ولي جمع کردن همهء اينها و يک اثري بوجود آوردن از فعاليت هاي فرض کنيد از پنجاه سال اخير جامعهء ايراني بسيار، بسيار با ارزشه. چون بچه هاي ما حتي اينجا تو مدارسي که شروع مي کنند يه عده شون دلشون نمي خواد ايروني باشن. 
س - خوب ديگه، مهم نيست.
ج - مهم نيست، بله. تو اسرائيل هم همينطوره.
س - تو اسرائيل اصلاً. اينجا از اسرائيل زيادتر مردم ...
ج - بله! براي اينکه دليلش هم اينست که اين بچه نمي تونيست بهيچ نحوي يک سابقه افتخارآميزي براي خودش پيدا بکنه که بگه من هم اينم مثلا.
